
 

 
 

 پژوهی پژوهشی اخلاق         ۔  فصلنامه علمی
 931۸ پاییز  ●   چهارمشماره   ●  سال دوم

Quarterly Journal of Moral Studies 
Vol. 2, No. 4, Autumn 2019 

 یرر ن یمنظر؛ لتااخلاق فض

 یقرآن یمنظر؛ لتیاخلاق فض
 ∗∗  ׀    ∗

 چکیده

در .  ن دارد اهییویژگی فاعل و تابر شخص یاهژیاهتمام و است که یای اخلارههاز نظری یکی لتااخلاق فض
، نریر  دگاهییشیناخت د. ریرار دارنید (گیرنتییو غا گیرنهفاوظ)حور ملعمای هه، نظریتلامقابل اخلاق فض

بیه نظیر  یرورضی یای اخیلاق هنجیارهیهنظری انادر م، ماسلا نید یو عمل یمنبع اعتقاد نیرتممهعنوان  به
بیه سیرا  ، ن ای هییویژگو  لتااخلاق فض دراقِ  نااتب ضمن ماوشکیپژوهش م نیدر او، رناز هما. سدریم
برداشیت  یکه از مجمیوع شیواهد رر نی یدگاهید. ماکن ناارا تب هینظر نیرر ن در ربال ا دگاهید، هرفت یرر ن اتی 
 یامیا بیرا ،تاسی )قیدّمملفاعیحیور و ملفاعی( وضیوعمتلافضی کیردیبیا رو لتااخلاق فضی دیاتن ،ودشیم

رلیب و روح  با محیور ریرار دادنِ  یاخلاق رر ن. نشد افتی یایبنا شاهد روملو فاع اراعمتلافض یکردهایرو
شیناخت  ارامععنوان  به «اسوه»با طرح  نادر مقابل عمل صالح و همچن مانیانسان و ا یدر مقابل افعال ظاهر

 .  کرده است ذاتخا ،لتاق فضبه اخلا کینزد ارابس یکردیرو ،اخلاق
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 مقدمه

ای سنتی و دینیی هقاخلاری است که عمومار یاکم بر تمام اخلا رین نظریۀتناخلاق فضالت که
ن کهنسیالی را دلالیی ارنیاعی ردمت این نظریه به مازانی است که مدافعان جدییدش همیا. است

اخلاق فضالت موضوع اخلاق را فاعیل اخیلاق . (۵07 ، ص701۵، س)پانکافند اهبرای صحتش گرفت
 .  ندکیا شخصاتی انسان معرفی مهی، هدف  ن را اصلاح و رشد ویژگهدانست

، وون و ارسیط، افلاطیطیژه سیقراوه، بییپاشانه این نظریه در غیرب بیه  ثیار فالسیوفان یونیان
امیا از  ،دردد که تا پایان ررون وسطی به یاات خود با رویکردی عمومار ارسیطویی ادامیه داگیبرم

ای ارسیطویی ههشاید درهم شکستن اندیش. م رو به افول نهاد و مورد غفلت وارع شدکم ن پس ک
وجهی بییه تییمشییدن فضییای اخییلاق از مییاوراء الطباعییه و متافازیییک از دلایییل مهییم ک و دور

اخیلاق فضیالت در  1یژه با انتشار مقالۀ خیانم  نسیکاموهسال اخار ب ۵0در . فضالت بود اخلاق
 ،دناز به اخلاق فضالت توجه داده بیو 2، پاش از او لزلی استفنهالبت. مان جانی تازه گرفتزبمغر

را محیور بازگشیت بیه  اخلاقِ مدرن، مقاله او اما انتقادات صریح  نسکام و یملۀ او به کل فلسفۀ
 . اخلاق فضالت ساخت

اما در جهان اسلام هم فلسفه ارسطویی و هم اعتقاد به میاوراء الطباعیه زنیده و پوییا بودنید، ایین 
فول نشد علم اخلاق که با ترجمه  ثیار یونیانی در ریرن دوم هجیری بیه جهیان اسیلام . نظریه دچار ا 

در جهیان . سیطوییِ خیود را کیم و بیاش یفیظ کیردار ۔پاگذاشت تا دوران معاصر رویکرد فضالتی
 4. عرفیانی، و نقلیی، یمکتیب فلسیف؛ رشد و توسعه یافت 3اسلام، علم اخلاق در سه مکتب اصال

دو مکتیب دیگیر در محورییت ، یبه جز مکتب نقلی اشرح این مکاتب رسالت این مقاله ناست، ام
اخلاق فلسفی ررابت خویش را بیا . هستنداری مبای  یولِ محور ملکات مشترک گلفضایل و شک

 اسیلامی دارای سیبک و۔ای عرفانیههاما اخیلاق عرفیانی متینثر از اندیشی ،داخلاق یونانی یفظ کر
 . سااری متفاوت شد

                                                 
1. Anscombe, G. E. M . (1958).  Modern Moral Philosophy  in philosophy, 33, 1-19.  

، اطلاعاات حکما  و مع فا فلسفه اخلاق مدرن. )ترجمه: یاسیر پوراسیماعال(.  (.70۵7 نسکام، گرترود. ای. ام. )
 .7۹۔1( ص7۵1)7

 (.770 ، ص701۵به نقل از )فرانکنا،  .2
The Science of  Ethics (New York: G. P. Putnam’s Sons 1882), pp. 155, 158. 

توان  ن را مکتب اصالی دانست؛ زیرا بیه یکیی از رنگ فلسفی و یا عرفانی است که نمیمکتب تلفاقی عمومار دارای پی. 3
 سه مکتب برگشت دارد.

 ، رم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.کتاب ناخ  اخلاق اسلامی( 701۵نک: ایمدپور، مهدی و دیگران، ). 4
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تیا . اخلاق نقلی تا کنون سبک و سااق علمی ناافته و به شکل نظام اخلاری مطرح نشده است
ندی مجموعیه  ییات و رواییات و توضیاح و تفسیار  نهیا بهدسیتکنون اخلاق نقلی تنها در رالیب 

سید بیر ریبیه نظیر م. نگارش شده است و از دل متون اسلامی نظام اخلاری استنباط نشده است
پژوهشگران یوزه دین و اخلاق لازم است که به استنباط نظام اخلاریی مبتنیی بیر متیون  ییات و 

ای اخلاری بر رر ن و بررسی شواهد لیه هه، عرضه نظریرمیکی از مقدمات این ا. روایات بپردازند
بیا ییافتن . امامنیم «یافتن منظر رر ن دربارۀ نظریه»است و ما این کار را  ق آن ک یمو علاه  نها در 

 .  وان بخشی از اندیشه اخلاری رر ن را روشن ساختتیمنظر رر نی دربارۀ یک نظریه م
بیرای رسیادن بیه ایین . ه رر ن در برابر اخیلاق فضیالت اسیتاین مقاله به دنبال کشف دیدگا

ای اخلاق فضالت پیرداختام و در ههمقصود در بخشِ ابتدایی به تباان چهارچوب کلی و شاخص
 .  سامریبخش بعدی ناز اخلاق فضالت را از منظر  یات رر نی برم

 اخلاق فضیلت

وان بییه دو بخییش تیییردییید مچنییان کییه در چنیید سییطر پییاش ملایظییه ک ناخییلاق فضییالت را  
اخیلاق ؛ اخلاق فضالتِ سنتی سه جرییان عمیده دارد. فضالتِ سنتی و مدرن تقسام کرد اخلاق

اما اخلاق فضالت میدرن محصیول تضیارب  راء در  ،ی، اخلاق مساحی و اخلاق اسلامییونان
 .  هفتاد سال اخار و در ماان اندیشمندان مغرب زمان است

، یانسیان در اندیشیه یونیان. ناسی دناای سنتی اسیتشنبنا شده بر انسااخلاق فضالتِ سنتی 
جسیم پایدا و روح پنهیان، و روح یقاقیت ؛ مساحی و اسلامی دارای دوگانه جسم و روح اسیت

. ، فیرع و دارای یایات بیالعرضت، اصل و دارای یاات به ذات و جسیم کالبید  ن یقاقینانسا
صیورت وییژه اسیت و اگیر ریرار  ای  ن بههین به روح و ویژگناسی پرداختشنمحصول این انسا

شدن و کمال یافتن کاری کند باید به طور اصیال بیه روح و نفیس خیود  است  دمی برای اخلاری
ویژه رفتار از  ن جهت که ناشی از روح ییا  در این اندیشه بقاه متعلقاتِ اخلاریِ انسان و به. بپردازد

ای نگاشته شده در این سنّت ابتیدا از هببه همان دلال، عموم کتا. دوشیمؤثر بر ن بوده بررسی م
ناسی گاه به اجمال و گاه به تفصال بوده، ولی بیه هرییال شساین نف. نندکیناسی شروع مشسنف

طوسی  لدینارسکویه و خواجه نصام ، ابنیاز افلاطون و ارسطو تا فاراب. مبنای اخلاق بوده است
کوئانا ناسیی اختصیاص داده و  ن را مبنیای شسس همه و همه بخشی از اخلاق خود را به نفو تا  
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بیه شیاوه  -و  هوبی ضرورت این بحی  را درک کیردخهسکویه بمناب. نداهمبای  اخلاری ررار داد
ای هریک  غاز کرده و تا تبایان ریوای نفیس هیاز تباان دوگانگی جسم و روح و ویژگ -استدلالی 
 . ستپاش رفته ا

این اخلاق معمولار . انددی، نفس و درون انسان محاخلاق فضالتِ سنتی موضوع اخلاق را رو
نظریۀ یدوسط و اعتیدال »، «رایانه مبتنی بر تباان کارویژۀ انسانگترایی سعادگتغای»ترکابی از 

، «روای نفس فضایل چهارگانه اصلی مبتنی بر»، «ناسی فضایلشتدر تباان وجودشناسی یا معرف
ند متتکایه بیر اسیوه ییا فضیال»و « عقلاناتی عملی تحتِ فضالتِ فرونساس ییا عقیل عملیی»
 . است« عنوان نمونۀ بارز فرد دارای عقل عملی به

دو نظرییۀ میدرن اخیلاق . یکایت اخلاق فضالت مدرن به گونۀ دیگری رریم خیورده اسیت
ود دو ریرن پیاش در جهیان غیرب پدیید  میده و ، از یدیرایگههنجاری، یعنی سودگرایی و وظاف

این دو نظریه، به دنبیال ؛ نداهگسترش یافته اند و البته، هر دو از یک چاز به طور خاص غفلت کرد
؛ نیداهردند و هیر ییک پاشینهادی ارائیه کردگیای اخلاری مهشمعااری کلی برای الزامات و ارز

نید و  در کیعمل بر اساس تکلاف را پاشینهاد مرایی گهسودگرایی به یداکثر رساندن سود و وظاف
،  نچه کیه میورد غفلیت  نهیا بیوده ه، با به نقد کشادن هر دو نظرینرایان مدرگتاین ماان، فضال

 .  نندکی( را گوشزد م3و فضالت 2، ملکه1است )شخصات
تنوع اسیت کیه رایان در یوزۀ اخلاق، امروزه چنان پرشمار و مگتای فضالهها و نظریههدیدگا

اما نقطه محوری کیه  ،تای متنوع و متعدد اسههفضالت، جنسی برای نظری وان گفت اخلاقتیم
ند، چاست؟ همان کیرایان سنتی و مدرن با تمام اختلافات را زیر یک چتر جمع مگتتمام فضال

 .  رداگیرایان ررار مگتنقطه مورد اتفاری که یک نظریه به خاطر پذیرش  ن در دسته فضال
به عنیوان امیری « اهتمام به فضالت»، موان ادعا کرد  ن نقطه محوری که به دنبالش هستاتیم
 نچه مدافعان سنتی و مدرن اخلاق فضالت را زیر یک چتر جمیع . جدّی در اخلاق است ومهم 

تبایان بیرای . ، اهتمام بیه فضیالت در اخیلاق اسیتدازسیای متمایز مههند و از دیگر نظریکیم
 ( منظور از اهتمام و توجه چاست؟ ۵( فضالت چاست؟ 7؛ باشتر باید به دو پرسش پاسخ دهام

                                                 
1. character 

 hexisمعادل یونانی. 2
3. virtue 
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 فضیلت . 8

شیمار  فضالت نیوعی از کمیال و رذیلیت ضید  کمیال بیه. فضالت مفهومی در مقابل رذیلت است
سیت کیه انسان شجاع دارای ملکیۀ شیجاعت ا؛ اینها دو وصف برای ملکات نفسانی هستند. ید یم

ای است که ارزشِ هفضالت ملک. فضالت است و انسان ترسو دارای ملکۀ ترس است که رذیلت است
 . ]ضدِ ارزش اخلاری است[ ی است که فارد ارزش اخلاری استاهاخلاری دارد و رذیلت ملک

 ملکه چیست؟

ت ملکه امری استوار در نفس است که سببِ سیرعت و سیهولت صیورت گیرفتن افعیال و ییالا
ی است کیه ملکیه در نفیس ایجیاد ایاین سرعت و سهولت ناشی از یکپارچگ. ودشیمتناسب م
انسیان کیریم . ، عواطف و افعال استهاه، انگازت، تمایلاهاهیکپارچگی ماان اندیش. کرده است

نگایزه کیافی ، هیم اد، هم تمایل به انجام این کار دارداندیهم بخشندگی را امری ناکو و درست م
. هیددیو در نتاجه به سرعت و سهولت  ن را انجیام م 1ردبی، هم از  ن لذّت مدبرای انجام  ن دار

ود تیا هیر کیاری بیه سیرعت و شییراد متناسب هم به این دلال  ورده شده که هر ملکه سیبب نم
رفتیار  ،لمثیا ایابند، بیرییبلکه افعال متناسب با  ن این چنان خصوصاتی م ،دسهولت انجام گار

کردن اسیت  عارف صحبتتیگو صریح و بوتمتناسب با شجاعت در جنگ، جنگاوری و در گف
و رفتار متناسب با کرامت در میال بخشیندگی و رفتیار متناسیب بیا کرامیت در رفتیار بیا دیگیران 

 .  (7۵۵ ، صتالاهیا، 7707، اسان ابن؛ ۹7 ، ص70۵1، و)نک: ارسط 2بخشادن اشتباه  نهاست
ونیه تعرییف گندر اخلاق فضالت مدرن ناز فضیالت بیه اعتبیار جینس  ن ]یعنیی ملکیه[ ای

یالتی است که بیه بهتیرین « فضالت»؛ ندکیونه تباان مگناوس، فضالت را ایهتهرس. ودشیم

                                                 
، در وارع، نه انسیان خیوبی اسیت و نیه بیر اعمیالش خایری بردگوید مردی که از اعمال شریف لذّت نمیارسطو می. 1

أفضیل الاعمیال »(. سخن ارسطو و کلار ایدۀ هماهنگی درونی، منافیاتی بیا راعیدۀ 0۹، 701۵مترتب است )ارسطو، 
گردد و ورتیی از کارهیای ها بیه درون انسیان بیازمی( ندارد؛ زییرا تمیام سیختی70۵ ، ص7707)مجلسی، « أیمزها
تر لازم است. پس هرچه کیار های رویها و ارادهشود به معنای  ن است که در انجام  ن کارها انگازهتر بح  میسخت
 تری از خود نشان داده است و این نشانۀ فضالتمندی باشتر اوست.تر باشد، انسان در انجام  ن کار انگازه رویسخت

های متفیاوت دارد، و ظهورهیای متفیاوتی در زمانیه های ملکه نفسانی و عادت این است که ملکه بیروزیکی از تفاوت. 2
 کند.ولی عادت به این صورت ناست و هماشه به یک شکلِ رفتارِ خاص بروز می
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، هر فعل مناسب نند به علت  متبه طوری که فضال؛ وجه در صایب خودش نهادینه شده باشد
، ل، امایاهاش، ارزهاش، گزینتداشتن فضالت امور دیگری همچون ایساسا. ام دهدبا  ن را انج

ییک شیخصِ  ،عواری ، درتبیودن ییک فضیال دارا». ا و علایق خیاص را بیه دنبیال داردهشنگر
ابعاد است، پس داوری و تصمام اخلاریی  فضالت چون ذو «بودن است با ذهناّتی پاچاده خاص
ناظر اخلاری در اخلاق فضالت بیه . رایتی رابل تباان ناست هارد و بگیصورت نمسادگی  ناز به

. ند بشیماردمتواند او را فضالتیصرف مشاهدۀ یک عمل یا یک سلسله اعمال صحاح از فرد نم
ند که ناشی کیندی فاعل  ن رهنمون ممترفتاری ما را به فضال (00۔0۵ ، صالیف 70۵۵ ،ساوهت)هرس

به طور کلی عملی ناشیی از ملکیه اسیت کیه ییاکی از . پارچگی و هماهنگی درونی باشداز یک
ی است که براسیاس  ن اهیکپارچگی درونی همان اید. هماهنگی و یکپارچگی در درون فرد باشد

وجیه تیای بهقاو معتقد بود اخلا. را نوشت« ای اخلاق مدرنهیاسکازوفرن»مایل استاکر مقاله 
ای چنیدپارگی شخصیات هیلیکی از مثا. نندکی، انسان را دچار چندپارگی شخصات ملبه فضای

 . (7۵ ، ص70۵۹ ،ر)استاکهمان عدم همراهی عواطف با رفتار است 
ی نفسیانی دانسیته شید کیه نسیبت دادن  ن بیه اه، ملکتاختصار تا به اینجا فضالت و رذیلبه 

، عاطفه و فعل فرد است و همان همیاهنگی ه، انگازل، تمایهکسی یاکی از هماهنگی ماان اندیش
عنیوان دو ضیدِ  ، بیهته فضالت و رذیلیکنود، اما  ایشیبودن افعال م موجب سریع و بدون تنمل

رایان اختلافی اسیت گت، ماهاتشان دراقار چاست؟ سؤالی است که پاسخ  ن ماان فضالریگدکی
ایین  به طیور اختصیار، جیواب. میردازپیدارد به  ن نمدر بح  ما ن یمهم راچون پاسخ  ن تنثو 

 .  (۵0 ، ص70۵۵، ی)نک: باتلانگازه و غایت ؛ ودشیسؤال در دو عنصر کلادی خلاصه م

 معنا و مراد از اهتمام و توجّه . 5

 ا به دو صورت کلی اتفاق افتاده است:ههاهتمام به فضالت در ساختار نظری

عنیوان موضیوع اخیلاق در نظیر  ایی هسیتند کیه فضیالت را بیههیهصورت نخست، نظری. 7
. امامنییم« وضیوعمتفضال»ننید را کیایی که به این نحوه به فضیایل توجیه مههنظری. ارندگیم

اخلاق به دنبال شناخت و تباان فضیایل از . ا ملکات نفسانی استههموضوع اخلاق در این نظری
صلی اخلاق روح و نفس و طهارت و  بادسازی  ن اسیت کیه در یقاقت، موضوع ا. رذایل است

 . طهارت  ن به تخلّی نفس از رذایل و  بادی  ن به تحلّی نفس به فضایل است
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اخلاق فضالتِ سنتی، عمومار چنان نگاهی به فضایل دارند و در نتاجیه، منظیور از اهتمیام بیه 
 اییهیهنظرییدر مقابیل، . خلاق استا موضوع ررار دادن فضالت در علم اههفضالت در این نظری

هستند که موضوع اخلاق را رفتار دانسته و به دنبال معااری برای شناخت رفتیار اخلاریی از رفتیار 
 .  ضدِّ اخلاری هستند

لکیه افعیال و رفتیار در رتبیۀ بعیدی از ب، دوجه بیه رفتیار ناسیتنتیوضوع بمتای فضالههنظری
ارسیطو . اهیدکی، چازی از ارزش افعیال و رفتیار نمباین مطلارند و گیملکات و فضایل ررار م

ندی متزیرا انسیانِ فضیال؛ تکردن مطابق با فضالت اس سعادت یقاقی رفتار»، دنکیتصریح م
نیید مهکییه تمییام عمییر در خییواب اسییت، خاییری بییرای او مفییروض ناسییت و از چاییزی بهر

 .  (07 ، ص701۵، و)ارسط «ودشینم
، رفتیار و کینش عوضیومتیژه اخیلاق فضیالتِ فضالوهت بیه طیور کلیی و بیدر اخلاق فضیال

. ذیردپیبلکه اهمات  ن از جهت تنثار و تنثّری است که از شخصات و ملکات م ،تهمات ناسایب
همچنیان رفتیار . اسیت تاشخصی ماو تنظ رااابزارِ تغ نیمهمتر رایز؛ مهم است رارفتار از جهت تنث

دیگیر  در. اوسیت رین بروز شخصیات و ملکیات انسیان در رفتیارتمزیرا مه؛ ارداهمات تنثری ناز د
، رفتیار جایگیاهی اصیال دارد و یدر برخیی چیون رفتیارگرای. ا رفتار چنان جایگاهی نیداردههدیدگا

، رفتیار ناورابیتدر برخی دیگر ماننید نگیاه مورعا. اهمات  ن به سبب تنثار و تنثر  ن از درون ناست
 ، نه متنثر از شخصات و ملکه و ارادۀ افراد!تشتر انفعالی به مورعات بارونی اسبا

عنوان معایار رفتیار اخلاریی  ند را بهمتهستند که فضالت و فضال اییههنظریصورت دوم . ۵
 .  امامنیم« عاارمتفضال»ا را ههاین نظری. نندکیمطرح م

اگیر و تنهیا اگیر »هید: دیتوضاح مونه گنای خلاری رافضالت و اسوۀ ابودن  جاستان ا کلی معاار
 (Oakly, 1998, p. 93)« ند کاری را در شرایطی خاص انجام دهد  ن کار درست اسیتمتفاعل فضال

 ویام: گیاگر بخواهام این گزاره را ردری باز کنام، چنان م
 Pهد = دیند در شرایطی خاص انجام ممت،کاری است که فاعل فضال«الف»

 Qعملی درست است = « الف»

«  الیف»را در شیرایط خیاص انجیام داد  نگیاه عمیل «  الیف»ند متاگر فاعل فضال
 P→Qدرست است = 

ند  ن را در شیرایطی خیاص انجیام متدرست است،  نگاه فرد فضال« الف»اگر کار 
 Q→Pهد = دیم
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کیار درسیت را در شرایط خاص انجیام داد،  ن « الف»ند کار متاگر و تنها اگر فضال
 P↔Qاست = 

، ممکین درسانی سود یا تکلاف باشی ور که ممکن است معاار عمل اخلاری یداکثرطنپس هما
 به  ایین« اخلاق فضالت هنجاری»اوس در مقالۀ هتهرس. اخلاری باشد است، فضالت و اسوۀ

رایی(  گهظافیا )سیودگرایی و وههوان اخلاق فضالت را به این معنیا مقابیل دیگیر نظرییتیه  یا مک
 .  (77۔70 ، صب70۵۵، س)هرستهاو، پرداخته است ددا ررار

یگر رابیل جمیع و افتیراق هسیتند و تیلازم دکعاار با یمتوضوع و فضالمتای فضالههنظری
عاار باشید، متوضوع و هم فضیالمتی هم فضالاهممکن است نظری. یگر ندارنددکمنطقی با ی

ی تنهییا اهممکیین اسییت نظرییی. ارسییطو رابییل برداشییت اسییت ماننیید  نچییه از برخییی عبییارات
ی تنها اهای اخلاری سنّت اسلامی و ممکن است نظریههوضوع باشد، مانند باشتر نظریمتفضال
 . ای اخلاق فضالت مدرنههعاار باشد، مانند باشتر نظریمتفضال

نید کیه بیه نیوعی در کیرا مطیرح مگتای فضالههی را برای نظریایندبممایکل اسلات تقسا
او رائل است ریائلان بیه اخیلاق فضیالت ییا . توضاح اهتمام به فضایل در اخلاق فضالت است

 3. بناملو یا فاع 2قدّممل، یا فاعدهستن 1حورملفاع
حور کیه ارسیطو ملدر فاع. اننددیهر سه دسته فاعل و شخصات او را بر افعال و رفتار مقدّم م

، امیا لزومیار بیرای انجیام کیار تند معاار خوبی افعال اسمت، فاعلِ فضالدنکی ن را نمایندگی م
وان کیار خیوب و تییند ممتلکه با تقلاد از فیرد فضیالب، دند باشمتخوب نااز ناست فرد فضال

ناختی شیتند پاونید معرفمتندانه و فضیالمتدر این نگاه رفتار فضیال. ندانه انجام دادمتفضال
هرچنید فاعیل و ؛ اشیان کیه افلاطیون نماینیده  ن اسیتپ در فاعل. ه وابستگی وجودیدارند و ن

ث  یبلکه چاز دیگر ،د، اما معاار ناستنتشخصات بر افعال مقدّم اس ، معایار اصیلی در ل، مانند م 
 . (Slote, 2001)ارزیابی ملکات و افعال است 

ند، فعل اخلاری تنها و تنها المارتاناو به  ن رائبنا که اسلات و جامز ملای فاعههبر مبنای نظری
ند تییوان انجییام فعییل متود و غارفضییالشیییند صییادر ممتاز انگاییزۀ خییوب و فاعییل فضییال

بیر  بر تقدّم فاعل و فضایل بر رفتیار و افیزون ، افزونهدر این نظری. ندانه و خوب را نداردمتفضال
                                                 

1. agent - focused 

2. agent - prior  
3. agent - based  
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ا و فضیایل گیره ههود و تحقق رفتار ناک ناز به انگاز، وجلناسی اخلاق به فضایشتگره زدن معرف
یک عمل  نگاه عملی با فضالت است که در »زگزبسکی مانند اسلات معتقد است: . ودشیزده م

ایسیتادگی در مقابیل دشیمن زمیانی . (07 ، ص70۵۵، ی)زگزبسیک« ای درونی باشدههتبعات از انگاز
شجاعت باشد و یا فضیالت دیگیری کیه ارتضیای  ن  ارزش اخلاری دارد که برخاسته از فضالت

زمانی عاادت از بامیار ارزش اخلاریی دارد کیه مبتنیی بیر فضیالت مهربیانی و . ایستادگی است
، داگر ایستادگی در برابر دشمن و عاادت از بامار برای رسادن به نتایج  ن افعال باش. شفقت باشد

 . ند باشدمته تقلاد از فاعل فضالارزش اخلاری نخواهد داشت و یا یتی اگر ب
ود که نکتیه میورد شیندی اسلات مشخص مبهندی که ما ارائه کردیم و همچنان دستبهاز دست

رایان اهمات و تقدم شخصات و ملکات فاعیل اخلاریی بیر رفتیار و اعمیال گتاتفاق تمام فضال
 . ناست در این امر تفاوتی ماان رائلان سنتی و مدرن اخلاق فضالت. اوست

مور کیه . ای. رایان همچون جیگهرایی مانند امانوئل کانت و یا برخی از فایدگهفالسوفان وظاف
ند را عنصر مهیم مت، اگر شخصات فضالدهندیایی در باب فضالت یا فضایل ناز ارائه مههنظری

ها عنصر فضیالت را یند، بلکه تن ییساب نم ، طرفدار اخلاق فضالت بهدو مقدم در اخلاق ندانن
 .  نداهبا نظریه خود در اخلاق هنجاری ترکاب کرد

فرانکنا از افراد بارز این گروه است که رواعد اخلاریی را چشیمان فضیایل و فضیایل را نایروی 
، امثیال فرانکنیا هبه فضایل به چشم پاسبانانی برای رواعد نگیاه کیرد ،عوار رواعد دانسته است و در

برخیی همچیون میور، . (777 ، ص701۵، ا)نیک: فرانکنیییه فضیالت معتیدل هسیتند تنها رائل به نظر
 هند معتقداند که:  دیصرایت، فضایل را در درجه دوم ررار م به

… . عنوان یک وساله خوب باشد اگر یک فضالت وارعار یک فضالت است، باید به… 
بیودن و ییا  یگانه خوب ، ازدنفسه ارزش ندارد و اگر هم ارزش داشته باش فضالت فی
 . (000 ، ص7011، ر)موبودن فاصله زیادی دارد  اهببهترین خو

ه ابیزاری در دسیت رواعید و ییا در رتبیه کی، در یاللپس باید توجه کرد به صرف اهتمام به فضای
ا ، نظریۀ اخلاق فضیالت بیهالبت. ید ی، اخلاق فضالت به یساب نمدبعدی نسبت به رواعد باشن

ای مختلفیی از  ن ارائیه شیده اسیت کیه میا رصید بحیِ  هلای بساار ترکاب شده و شکههنظری
، یرایگتای کلاسیاک اخیلاق فضیالت بیا سیعادههبرای مثال، نظریی. تفصالی از  نها را نداریم

 همچنیان در. نیداهای دینی با امر الهی پاوند خوردهش، نظریه اعتدال و در برخی خوانیخودگرای



 

  
 

می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

مه 
صلنا

ف
یعلم

هش
پژو

۔ 
 ی

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
1

     |     
اییز

پ
   

۹۳
۱8

 

۳1 
 

 

 
اخلاق 

لتیفض
 ؛

 یمنظر 
 یقرآن

، گیاه بیا 2، گاه با امر الهیی1ای مدرن و معاصر، اخلاق فضالت گاه با سودگراییههتقریرها و نظری
است و برخی رائلان اساسیار  هترکاب شد 5راییگتو گاه با کثر 4، گاه با عاطفه گرایی3راییگتطباع
و در یقاقیت، بایید  ، تقریرهای پرشماری از اخلاق فضالت ارائیه شیدههالبت 6. نظریه هستند ضد

 . ای متعدد در نظر گرفتههعنوان جنسی برای نظری اخلاق فضالت را به
ا و امتاازات مورد اتفاق اخیلاق فضیالت هتدر پایان تباان اخلاق فضالت، باید به برخی مزی

و  اهیتایین مزی. اشیاره کیرد -رایی گه، سودگرایی و وظافییاعم از رفتارگرای -ای رراب ههبر نظری
 ند:کیرایانه کمک شایانی به ما مگتای فضالههامتاازات در شناخت نظری

طرفداران ایین نظرییه، از سیویی رائیل . اخلاق فضالت به انگازش درونی توجه بساار دارد. 7
یژه، زمیانی کیه بیا نایات وهندانه ناسیت، بیمتهستند عمل بدون انگازه و رغبت درونی عمل فضال

با عمل انجیام شیود، و از سیوی دیگیر اخیلاق و معلمیان اخیلاق بایید درپیی  مخالف یا ناسازگار
 .  دادن فضایل در افراد باشند که سبب شود فرد با رغبت به انجام اعمال اخلاری مبادرت کند شکل
ی از اهاخییلاق مجموعیی. هییددیاخییلاق فضییالت رشیید اخلارییی را مییورد توجییه رییرار م. ۵

کند به ماشان داده شود یا انسان و هیر کیدام بیر اسیاس  ن عمیل ا ناست که فرری نهلدستورالعم
در برخیی . ابیدییاخلاق امری در درون فرد است که رشید کیرده و توسیعه م. کند، اخلاری شود

مرایل برخی اعمال صحاح و در برخی مرایل بالاتر همان اعمال ناصحاح یا دارای ارزش کمتر 
 7. ودشیم

ناسیانه شتنقیش معرف. ا در اخیلاق فضیالت بسیاار پررنیگ اسیتههنقش الگوها و اسو. 0
ا ماننید الگیوگرایی تیا ییدِّ یگانیه هها در اخلاق فضالت مورد اتفاق است و در برخی نظریههاسو

 .  وندریمعاار اخلاق بالا م
همچنیان فضیایل مقیدّم بیر . در اخلاق فضالت فضایل ارزش ذاتی یا مقدم بر رفتار دارند. 7

                                                 
 مانند نظریه جولاا درایور. 1
 نظریه رابرت  دامز. 2

 هاوسنظریه فوت و هرست. 3
 تهاوم و اسلا. 4
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رایان ییا گتفضیال. ندکیواعد اخلاری هستند و جایگاه رواعد اخلاری تا ید بسااری تنزّل پادا مر
،  نها را برگرفته از فضایل و فیرد لو یا در صورت ربو 1نندکینااز به رواعد و اصول اخلاری را نفی م

حاح برریرار انند و این به دلال نسبت معرفتی است که ماان فضالت و عمیل صیدیند ممتفضال
برخی چون ادموند پانکافس، وجود رواعد اخلاریی کمتیر را بیرای تعلیام اخیلاق بهتیر . اننددیم
بلکه طبق  ،تچون اساسار عمل درست اخلاری طبق راعده ناس؛ (0۵7 ، ص701۵، س)پانکافانند دیم

 . فضالت اخلاری است
ای دیگیر عمومیار افعیال بیدون ههر نظریید؛ توجه به فاعل اخلاری در ارزیابی افعال و رفتار. 7

ارند، ولی در اخلاقِ فضالت ارزییابی اعمیال بیا گیتوجه به فاعل  ن مورد ارزیابی و داوری ررار م
 . توجه به فاعل و انگازه و ملکات  ن است

، 701۵، ی)خزاعی ای اخیلاق فضیالت مطیرح سیاختندههرایی را نایز جیزء مؤلفیگتبرخی غایی
، 70۵۵، ی)بیاتلود شییا مانند اسلات و مونتمارک نمههسد شامل برخی نظریریم که به نظر (70 ص
ذیریم کیه ییک پیینام، ولی مکیا مطرح نمههرایی را جزء مؤلفگت، ما غایرونای از. (7۵1۔7۵۵ ص

 . رایی استگتمؤلفۀ غالب در فضال
ای مورد اتفاق ریائلان بیه ههؤلفننده در اخلاق فضالت و برخی مکنتا اینجا عنصر مهم و تعاا

، در ها را به رر ن عرضیه کیردههدر ادامه، این عنصر اصلی و مؤلف. اخلاق فضالت را مطرح کردیم
 .  ردازیمپیسنجۀ رر ن به بررسی اخلاق فضالت م

 اخلاق فضیلت در نگاه قرآن

انید؟ اهتمیام دیدم مشخصات و ملکات فاعل اخلاری را بیر افعیال و رفتیار او مقی ق آن ک یم یا 
اصلی و اساسی رر ن بر رشد شخصات فاعل است یا رفتارهای او؟ رر ن شخصیات و فضیایل را 

نید؟ در کیاند یا معاارهیای دیگیری را معرفیی مدیعنوان معاار نهایی شناخت رفتار صحاح م به
، تا بیه شخصیاهیا و داورهیا چه جایگاهی دارند؟ رر ن تا چه مازان در ارزیابههنگاه رر ن، اسو

ند؟ و  یا در منظر رر نی عملیی کیه همیراه مایل و انگایزش درونیی کیانگازه و نات افراد توجه م

                                                 
 کند.جولاا  ناس در مقالۀ زیر بر این مطلب استدلال می. 1

Annas, J. (2004). Being Virtuous and Doing the Right Thing. Proceedings and Addresses of the 

American Philosophical Association, 78(2), 61–75. doi: 10.2307/3219725 

https://doi.org/10.2307/3219725
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را نسیبت بیه  قا آن کا یمواند منظر و دییدگاه تی، ارزشمند است؟ پاسخ به این سؤالات متناس
پاسخ به برخی از  یگر ناستند ودکرتباط با یایالبته، این سؤالات ب. اخلاق فضالت مشخص کند

 .  ندکی نها، پاسخ برخی دیگر را مشخص م
رر ن از روح انسیان  1. ای مختلفی یاد شده استهمدر رر ن از شخصات و ملکات انسان با نا

  )نک:. ندکی، فؤاد و نفس یاد مر، صدب، با تعابار مختلفی مانند رلتکه محل استقرار ملکات اس
 .  (771 ، ص0 ،  70۵7، یطریح؛ ۵۵0، ۵7 ، ص۵ ،  770۵، یفراهاد؛ ۹17و 7۵۵و 7۹7 ص ،777۵، یراغب اصفهان

تقیی مصیباح ییزدی نایز  طباطبیایی و محمید ه، علامییراز ، فخیریاندیشمندانی چون غزال
. ، صدر و فؤاد در رر ن به یک یقاقت اشاره دارند که عبیارت اسیت از روح انسیانبمعتقدند رل

، 0 ؛ ۵۵7 ، ص۵ ،  70۵0، ییطباطبیاعلامیه ؛ 070 ، ص1 ،  77۵0، یراز ، فخیر1۔۹ ، ص0 ،  تیای، بیغزالی :)نک
 .  (۵0۹و۵07 ، ص7 ،  7017، ییزدمصباح ؛ ۵70 ، ص77 ؛ 01۵ ص

ایی هیتبه ایتمال زیاد هریک از این واژه ها از لطافیت معنیایی خاصیی برخوردارانید و تفاو
نید و همیه را دالّ کیاما در بح  ما چندان تفاوتی ایجاد نم ،دو دراق در کاربرد و معنا دارنلطاف 

. ودشییانام که در لسان اخلاق فضالت به شخصات و ملکات فاعیل تعبایر مدیبر امر درونی م
ریم و تفیاوتی بییهمچنان در ادامه، به جهت تسهال، واژۀ رلب را معادل شخصاتِ فرد بیه کیار م

 .  هامنیان شخصات و رلب نمما

 اهمیت و تقدّم شخصیت و ملکات فاعل در قرآن

ایی باشیام کیه بیا  نهیا  ههبرای فهم دیدگاه رر ن دربارۀ نظریه اخلاق فضالت، باید به دنبیال سینج
ر باان شد که اهتمام بیه شخصیات فاعیل بیه دو تشپا. بتوانام دیدگاه رر ن را اخذ و اصطااد کنام

در ایین . عاارمتوضیوع و فضیالمترایانه بروز یافته است: فضالگتای فضالههریصورت در نظ
ذییل . نامکیوضیوع را بررسیی میمتای فضالههبخش، اهمات رر ن به روح و ررابت  ن با نظریی

ای تبعیی بیوده و بیه ههوضوع تباان شد که اهمات رفتار در این دسیت نظرییمتای فضالههنظری
ی اهواند سینجتیهمان امر م. است که در نسبت با شخصات و ملکات دارند جهت تنثار و تنثری

                                                 
البته، واژۀ فضالت، فضل و مشتقات  ن به معنای اصطلایی اخلاق، در رر ن به کار نرفته است، در رر ن واژۀ فضیل بیه . 1

موعی از مکنت و مال و جایگاه و روت و در برخی موارد نایز بیه معنیای مال و در مد، برتری ذاتی، مج« زیادیِ »معنای 
 (.۹0۵ ، ص777۵ای که اهداء  ن الزام نداشته، به کار رفته است )راغب، هدیه
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، اگر متن مقدّسی رفتیار را غارمیرتبط رونهما وضوع باشد و ازمتای فضالههبرای شناخت نظری
ای هه، نظریید)و یا کم ارتبیاط( بیا شخصیات دانسیت و ییا بیرای رفتیار ارزش اصیال رائیل شی

ه است، ولی اگر رفتیار را در تینثار و تینثر بیا شخصیات بررسیی کیرد و وضوع را نپذیرفتمتفضال
همچنیان بایان . رایانه داردگت، دیدگاهی فضالداهمات  ن را به شخصات و ملکات فاعل برگردان

ا را تنیاد کرد، بایید ههاگر رر ن این دست نظری؛ وضوع هستندمتای سنتی باشتر فضالههشد نظری
 .  ای سنتی در یوزۀ اخلاقِ فضالت داردههاهی رریب به نظریپذیرفت که رر ن دیدگ

؛ از نگاه  یات رر نی، رفتارها هم برخاسته از رلب و شخصات هستند و هم مؤثر بر  ن هسیتند
ه رفتار برخاسته از رلب اسیت و کننام:  یات دال بر  ایکیبه همان دلال  یات را در دو دسته ارائه م

 .  هددیای رلب را شکل مهیار انسان ویژگه رفتکن یات دال بر  ای

 دسته اول

ی کیه عامیل اهونگهب؛ نداه، رفتارهای انسانی را منسوب به رلب و شخصات  دمی کردتبرخی  یا
رلب  دمی با توجه به این دسته  یات ریشه رفتیار . اصلی در بروز رفتارها رلب او دانسته شده است

ونیه گنایری از رفتیار غاراخلاریی و پیرداختن بیه ریشیه ایگشپا کردن  نها به نیوعی ما و اخلاری
 نام:کیبه شماری از این دسته  یات اشاره م. رفتارهاست

لی ل  ع  لٌّ یعْم  لْ ک  و  أ هْدی ر  نْ ه  م  بِم  عْل  مْ أ  ک  بُّ ر  تِهِ ف  بالار  شاکِل  شاکله  بگو: هر کس بر یسب؛ س 
 . (17)سورۀ اسراء،  یۀ تر باشد داناتر است یافتهکه راهو پروردگار شما به هر  کندخود عمل می

نید کیه اه، خلق و خو تفسیار کردتبرخی به نا؛ م سه معنا ذکر شده استکتدس« شاکله»در تفسار 
، 70۵0، یطباطبیای علامیه؛ 0۵7 ، ص۵7 ،  77۵0، یراز فخیر؛ 777 ، ص0 ،  ی)ییویزمرتبط با درون  دمی اسیت 

ند که در باشتر موارد تحت اختاار  دمیی اهبرخی دیگر به طباعت و یا طانت تفسار کرد. (71۵ ، ص70  
« اهیدی سیبالار »را به اعتبار « شاکله»دسته سومی ناز هستند که  . (۹۵0 ، ص۹ ،  70۵۵)طبرسی، ناست 

 .  (070 ، ص۵  ، 777۵، یطبرس؛ ۹۵0 ، ص۵ ،  770۵، ی)زمخشر نداهبه معنای روش و مذهب گرفت
امیا اگیر  ن را بیه خلیق و خیو  ،ت یه طبق معنای دوم و سوم ارتباطی با بح  ما نخواهد داشی

، رفتار معلول شاکله فیرد اسیت و  نچیه اطبق این معن. ، مرتبط با مبح  ما خواهد بودمتفسار کنا
ا و هشمن. ، نه رفتار اوتای فرد اسهش، شاکله و منداخلاق باید به دنبال ساخت و تربات  ن باش

 .  ابدییشخصات در این نگاه محوریت م
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صیورت  ند که بیهای یات بعدی  یات. ندکیاعمال را متنثر از شاکله باان م -به تصریح  -این  یه 
وان تییاز مجموع این  یات م. نندکیموردی و مصداری رفتار و اعمالی را به رلب و روح منتسب م

 .  ر این مصادیق که همان محوریت رلب و نشنت گرفتن رفتار از رلب را برداشت کردکلّی جاری د
ی قْیو  یوبهم لِلتَّ ل  ه  ر  ن  اللَّ ح  ذِین  امْت  ئك  الَّ وْل  هِ أ  ولِ اللَّ س  مْ عِند  ر  ه  ات  صْو  ون  أ  ضُّ غ  ذِین  ی  ؛ إِنَّ الَّ

هستند کیه  یسانهمان ککشند، کسانی که پاش پاامبر خدا )ص( صدایشان را فرو می
 . (0،  یۀ یجرات)سورۀ  خدا دلهایشان را برای پرهازگاری امتحان کرده است

، ریر ن در دفتنیگیدبانیه سیخن مایبرخی در مقابل پاامبر اکرم )ص( با صدای بلند و با ییالتی ب
ؤدبانیه بیا ندو  در ادامیه، تکلیم خاضیعانه و مکیگفتن با پاامبر نهی م نونه سخگن، از ایل یات رب

 .  ندکیپاامبر را ناشی از رلب متقی باان م
نَّ  اْت  ق  ذي فيإِنِ اتَّ ع  الَّ طْم  ا  وْلِ ف  عْن  بِالْق  خْض  لا ت  ض   ف  ر  لْبِهِ م  رِ پروا دارید پیس بیه ؛ ر  اگر س 

طمیع ورزد و گفتیاری شایسیته  ،ه در دلیش بامیاری اسیتکینناز سخن مگویاد تا  
 . (0۵،  یۀ یزاب)سورۀ ا گویاد

؛ دند که که با ناز و کرمشیه سیخن نگویایکیبه  نها امر م. است)ص(  خطاب این  یه با زنان پاامبر
رلب بامار موجب طمع در زنان نیامحرم . زیرا کسی که رلب بامار دارد، در شما طمع خواهد کرد

ی علیت رفتیاری در این  ینه یک عارضه درون. شده و ممکن است به اعمال غارعفافانه منجر شود
 . خاص )طمع نابجا( در مورعات خاص )شنادن سخنان با کرمشه زنان( باان شده است

ممکن است اِشکال شود که در این  یه به سبب نتاجه و پاامد بدی که ممکن است داشته باشد 
د، تبعیات نیاگواری دار، نرفتاری را منع کرده است و به باان دیگر، چون با کرشمه و ناز سخن گفت

خیواهام یدر این بخش تنها ماین است که   جواب 1. رایانه استگهخطاست و این رویکردی فاید
عاار در بخیش متبحی  فضیال. وضیوع را بررسیی کنیاممتفضالای ههدربارۀ نظری دیدگاه رر ن

 .  ید یبعدی مقاله م

وبِ …  ل  ی الْق  قْو  ا مِن ت  ه  إِنَّ هِ ف  ائر اللَّ ع  مْ ش  ظ  ع  ن ی  هر کس شعایر خدا را بیزرگ دارد در ؛ م 
 . (0۵ ،  یۀ یج)سورۀ ،  ن از پاکی دلهاست تیقاق

ای الهیی اسیت، اشیاره کیرده هتکه یج از شعائر و علام ندر این  یات، رر ن به بح  یج و  ای

                                                 
 پژوهی که این نکته را گوشزد کردند، سپاسگزارم.از داور محترم نشریۀ اخلاق. 1



۳۱ 
 

 

 

 

فض
لاق 

اخ
ی

ت؛
ل

 
ظر 

من
 ی

 یقرآن

 نید را ناشیی ازکیدر ماان بح ، شعائر که از ظواهر دین و در اعمال رفتیار انسیان بیروز م. است
تقوا فضالت و کافاتی در نفس است که به موجیب  ن فیرد بیر اعمیال و . ارددیتقوای رلب باان م

در این  یه ناز یکی از رفتارهای انسان به باطن او برگردانده شده . رفتار خود مواظبت و مراربت دارد
  1. از  نها اشاره شد انند که تنها به برخیدی یات بسااری ریشۀ اعمال را در رلب و از رلب م. است

 دستۀ دوم

تحذیر و تبشارهایی که . نندکیا عوامل تغاار درون و رلب معرفی مهش، رفتار و کنتدسته دوم  یا
ر این مطلب است که اصیلاح رلیب و گن، نشاتدر این  یات در نسبت رفتار با رلب داده شده اس

با ایین نگیاه گیویی رفتیار . ذردگیر رفتار م، امری مهم و اساسی است که از کانال تغااتشخصا
ایین  ییات نایز . ابزارهایی هستند که انسان به واسطه  نها باید به تغاار درون خیویش دسیت بزنید

وان تییاما از مجموع  نهیا م ،دناهصورت مصداری افعالی خاص را موجب دگرگونی رلب دانست به
و همه یاکی از این رضیاه کلیی هسیتند کیه برداشت کرد که مصادیق مذکور خصوصات نداشته 

 .  وندشیرفتارها موجب تغاار رلب و روح م
یدور و  لام  بِیذاتِ الصُّ م و اللّه  ع  لوبِک  ص  ما في ر  حِّ م  م و لِا  دورِک  لِي  اللّه  ما في ص  بت  لا 

[ باازمایید ، ]در عملت،  نچه را در دلهای شماسد]اینها[ برای این است که خداون
گیاه اسیت گرداند و خدا به راز سانه کا، پتنچه را در رلبهای شماسو   )سیورۀ هیا  

 . (777،  یۀ نمراعل 
شب بعد از جنگ ا ید برخی از منافقان و افراد سست ایمان شبهه کردند که اگر ما و رسیول خیدا 

طرح شیبهه و پاسیخ بر یق بودیم، چرا پاروز از مادان جنگ بارون ناامدیم؟ خداوند در این  یه به 
ای الهیی بیه هیشاساسار شکست ظاهری در جنگ و به طور کلیی، در عمیوم  زمای. ردازدپی ن م

، 7 ،  70۵0، ی)علامه طباطبیایارد گیازی رلوب  نها انجام مسصشدن باطن افراد و خال هدف  شکار
ننید و بیا ایین واکینش و کیبرخی چون منافقان در مواجهه با امتحان الهی ایجاد شبهه می. (70 ص

  -اعیم از رِتیال و توبیه  -مؤمنان با رفتار مؤمنانیه . ازندسیرفتار خود باطن و درون خود را  شکار م

                                                 
 سیورۀ؛ 77توبیة،  ییۀ  سیورۀ؛ 707 ۔700اعیراف،  ییۀ  سورۀ؛ 7۵، ۵7، ۵7مائدة،  یۀ  سورۀ، 777نساء،  یۀ  سورۀنک: . 1

 .77أنفال،  یۀ  سورۀ؛ 07مدثر،  یۀ  سورۀ؛ 0۵ق،  یۀ   سورۀ؛ 70یج،  یۀ  سورۀ؛ 7۵0انعام،  یۀ  سورۀ؛ ۵7محمد،  یۀ 
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 نند! کیازی رلب خود را فراهم مسکزمانۀ تطهار و پا
اصل در نگاه رر ن باطن و رلب  دمی است که گیاه . موضع استدلال ما پاسخ رر ن به  نهاست

عنوان جزء  رلب به. ودشیارد و گاه رفتار موجب تغاار و تحوّل باطن مدیاو پرده از باطن برم رفتار
مْ »رماید: فیخداوند متعال م. مهم هدف  زمایش و تمحاص ررار گرفته است ه  قْضِهِمْ ماثیار  بِما ن  ف 

ةر  مْ راسِا  ه  وب  ل  لْنا ر  ع  مْ و  ج  اه  نَّ ع  نشیان لعنتشیان کیردیم و دلهایشیان را [ پامان شکستپس به ]سزای؛ ل 
سرائال اشاره کرده ایدر  یات ربل، رر ن به پامان خداوند با بن. (70،  یۀ مائده)سورۀ « سخت گردانادیم

در  یه به دو پاامد مهیم رفتیار بنیی اسیرائال . ندکیکنی  نها را گزارش مشناست و در این  یه پاما
ری از ریمت الهی و رساوت رلب در این  یه ناز تنثار رفتار بر دو؛ کنی( اشاره شده استشن)پاما

 . رلب باان شده است
لی  … »در  یه شریفۀ   ان  ع  لْ ر  ون   ب  کْسِب  واْ ی  ن  ا کا  وبهِم مَّ ل  شدند زنگار بیر بلکه  نچه مرتکب می؛ ر 

ء رامتیی و شییْ چرک و زنگی است کیه بیر روی « رین»(، 77مطففان،  یۀ )سورۀ  دلهایشان بسته است
، اسیطوره و ربرخی معتقد بودنید پایام و کیلام پایامب. (0۵0 ، ص777۵، ی)راغب اصفهانفتد ایشفاف م
ود که این افیراد بیه علیت افعیال بیدی کیه مرتکیب شیدر این  یه باان م. ساس استایکلامی ب

شده است و به همیان علیت ، رلبشان که امری ارزشمند در  نها بوده دچار زنگار و چرکی دناهشد
وانند! در  ییه نایز رفتیار و اعمیال خی، پاام یق پاامبر را اسطوره مهاست که یقایق را وارونه دانست

 . رفتگی رلب دانسته استگرناپسند را موجب تغاار و زنگا
یر   طْه  یمْ أ  الِک  یابذ ذ  اءِ یِج  ر  نَّ مِین و  وه  سنل  ا ف  اعر ت  نَّ م  وه  م  لْت  ن  ا س  إِذ  یوبِهِنَّ و  ل  ر  مْ و  یوبِک  ل  ؛ لِق 

این برای دلهای ؛ چون از زنان ]پاامبر[ چازی خواستاد از پشت پرده از  نان بخواهاد و
 . (70ایزاب،  یۀ )سورۀ تر است شما و دلهای  نان پاکازه

یضیرت  نو خیانواده   )ص(در این  یه و  یات ربل و بعد  ن به نحوه معاشرت با پاامبر ق آن ک یم
درخواسیت از زنیان ؛  نچه مورد استناد ماست، همان عبارتی است که ذکیر شیده. اخته استپرد

پاامبر بایستی از پشت پرده و یجاب باشد و این رفتار عفافانه موجب طهارت رلب مردان و زنیان 
 . است و در اینجا تنثار مستقام فعل بر رلب باان شده است

ی دوسیویه وجیود دارد اهو بارون و ماان روح و عمل، رابط ، ماان دروندبر اساس  یاتی که نقل ش
این رابطۀ دوسویه ییاکی از تینثار و تینثر . وان یکی را انکار کرد یا کاملار جنبه فرعی به  ن دادتیکه نم

عد در وجود  دمی اس رلیب و ؛ اما جهت اهمات هریک متفاوت از دیگری است ،تمتقابل این دو ب 
ا و تمیام هیت، ناهیاه، انگازنمات است به این دلال کیه شیامل یقاقیت انسیادرون انسان دارای اه
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رفتار و کنش انسان دارای اهمایت اسیت . ید یشمار م اموری است که ریشه بارون و رفتار انسانی به
 .  ید یشمار م به این دلال که مهمترین نشانه برای شناخت رلب و مهمترین ابزار برای تغاار  ن به

إِنْ »رماید: فیدر این باره م (ع) ام صادقام اء  ف  وْد  ة  س  کْت  لْبِهِ ن  ر    فِي ر  ل  خ  ج  ذْن ب  الرَّ ا أ  إِذ 
یدار  ب  ا أ  ه  عْد  فْلِح  ب  لا  ی  لْبِهِ ف  ی ر  ل  غْلِب  ع  ی ت  تَّ تْ ی  اد  اد  ز  تْ و  إِنْ ز  ح  اب  انْم  هنگیامی کیه ؛ ت 

،  ن نقطه سیااه داگر توبه کن. ودشیلب او پادا م، نقطه سااهی در ردنکیانسان گناه م
ود تا تمام رلب او را فراگارد و بعید از  ن شیود و اگر بر گناه بافزاید زیادتر مشیمحو م

  1. (۵۵7 ، ص۵ ،  770۵)کلانی،  هرگز روی رستگاری را نخواهد دید
ی در تغاایر و تحیوّل رلیب بایان ناد که رفتار )گناه( عامل اساسکیدر همان روایت ناز مشاهده م

اهمات . ، کسی از فلاح و رستگاری دور است که رلب او سااه شده استتنهای شده است که در
 . رفتار به این دلال است که علت سااهی رلب است

وان گفت کیه  در نگیاه رر نیی هرچنید رفتیار هیم تیبنا بر  نچه از مفاد  یات شریفه مطرح شد، م
ند و زی، اما اهمات  ن به دلال تحوّلی است که در رلب ررم مترلب دارای اهمات اس مانند درون و

در ردم بعدی اگر این نگاه از رر ن پذیرفتیه . اهمات  ن در طول رلب است و نه در عرض  ن ،عوار در
، هالبتی، توضیوع دانسیمتای فضالههوان همان امر را مهر تنیادی از سوی رر ن بر نظرییتی، مدشو

 .  تنها در این جهت، یعنی اهمات محوری شخصات و رلب  دمی در رااس با رفتار و اعمال
یژه  وهبی؛ نندکیقدّم را ناز تنیاد مملحور و فاعملای فاعهههمچنان شواهدی که ذکر شد نظری

، بسیاار ته عمل صالح فار  از فاعل  ن و شخصیات فاعیل دارای ارزش دانسیته شیده اسیکنای
 . حور استملای فاعههنزدیک به نظری

 معیار عنوان ا آن بههیقلب و ویژگ

عاار، فضیالت و متفضال. ارندگیعاار ررار ممتای اخلاق فضالتی در دسته فضالههبرخی نظری
پرسش اصلی این است که  یا در  یات رر نیی . انددیند را معاار رفتار صحاح اخلاری ممتفضال

ند وجود دارد؟ و از  نجا که ایمان و تقوا، متعلاه معاار ررار گرفتن فضالت و فضالشواهدی له یا 
ونیه مطیرح کیرد کیه  ییا در  ییات رر نیی، گنوان پرسش را ایتیدو فضالت مهم رر نی هستند، م

                                                 
 (.777 -77۵ ، ص۵ ،  7707مجلسی، خوبی شرح کرده است ) نک: علامه مجلسی، این یدی  را به. 1
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 بودن ایمان و تقوا ]و مؤمن و متقّی[ وجود دارد؟  شواهدی به نفع یا بر علاه معاارِ عمل اخلاری
ایین  ییات بیه دو دسیته . بودن ایمان و تقوا دانست شاهدی به نفع معااروان تیرا میات برخی  

برخی عمل صالح را مشروط به ایمان دانسته و برخی دیگر ایمان و رلب سلام را ؛ وندشیتقسام م
رر ن،  خرت را خانه بقای انسیان دانسیته اسیت و  بیرای دنایا . نندکیتنها عامل سعادت معرفی م

، متناسیب نذاری هرچاز در ریر گشبه همان دلال شناخت معاار ارز 1. زش اصال رائل ناستار
ای  ن را معایار هییبا وزنی است که در  خرت دارد و فرضاۀ ما این اسیت کیه ریر ن رلیب و ویژگ

 .  ودشیاند و رفتار تنها به تبع رلب دارای ارزش مدیاصلی در  خرت م

 مانصالح مشروط به ای عمل. 8

ایمان، طبق  یات رر نیی فراتیر از ییک اعتقیاد  2. ، رلب استنبر اساس  یات رر نی، جایگاه ایما
ایمان ماهاتی تشکاکی دارد زیاده و نقصیان . ساده به مواردی چون خداوند و پاامبران و معاد است

. ط تنگاتنگی با عواطیف دارداز است و هم ارتباسرایمان، هم رفتا. (7۔ ۵ یۀانفال،   ۀنک: سور)ذیرد پیم
در  ییات بسیااری . یید ییسیاب م هرین یا یکی از مهمترین فضایل دینی در رر ن بیتمایمان مه 3

 ایمان شرط پذیرش عمل صالح است:
نْثیی وْ أ  یرذ أ  ک  الِحاتِ مِینْ ذ  لْ مِن  الصَّ عْم  نْ ی  م  یة   و  نَّ ون  الْج  ل  یدْخ  ولئِیك  ی  ن  یؤْمِن  ف  یو  م  ؛ و  ه 

، ددر یالی که میؤمن باشین  - چه مرد باشند یا  ن - کسانی که کارهای شایسته کنند و
 4. (7۵7نساء،  یۀ  سورۀ) شوند نان داخل بهشت می

شیدن کوشیش و فیلاح را نتاجیه عمیل صیالحی  ، پذیرفتهه، یاات طابتبهش 5این دسته از  یات
نیگ و اسیاس و شیرط زنیدگی ریایمان را پ ،عوار در. انند که در یال ایمان انجام گرفته باشددیم

                                                 
ون  ». 1 م  عْل  وا ی  وْ کان  وان  ل  ا  هِي  الْح  ة  ل  ار  الْخِْر  عِب  و  إِنَّ الدَّ هْو  و  ل  نْاا إِلاَّ ل  ااة  الدُّ  (.۹7 یۀ  عنکبوت،)سورۀ « وما هذِهِ الْح 

 .70۹نحل،  یۀ  سورۀ؛ 77، ۵یجرات،  یۀ  سورۀ؛ ۵۵نک: سورۀ مجادله،  یۀ  .2

ون  ». 3 ؤْمِن  ك  لا ی  ب  لا و  ر  سْیلِاف  وا ت  م  یل  س  یاْت  و  ی  ض  ا ر  جار مِمَّ ر  سِهِمْ ی  نْف  وا فِي أ  جِد  مَّ لا ی  مْ ث  ه  اْن  ر  ب  ج  وك  فِاما ش  م  ک  ی ی ح  تَّ « مار ی 
 (.7۔ ۵ یۀ،  انفال ۀسور؛ نک: ۹7،  یۀ نساء سورۀ)

نْثی. »4 وْ أ  رذ أ 
ک  مِل  صالِحار مِنْ ذ  نْ ع  حْاِا   م  ن  ل  ؤْمِن  ف  و  م  ؛ هیرکس و  ه  یون  ل  عْم  وا ی  نِ ما کان  مْ بِن یْس  ه  جْر  مْ أ  ه  نَّ جْزِی  ن  ةر و  ل  ب  ا  ااةر ط  ه  ی  نَّ

ای، یااتِ بخشام، و مسلمار بیه  نیان بهتیر از کار شایسته کند و مؤمن باشد، رطعار او را با زندگی پاکازه _ از مرد یا زن_ 
 (.۵۵ یۀ  ،نحل سورۀ) دادند پاداش خواهام داد نچه انجام می

 سورۀ غافر، مضمونی شباه به  یات دارند. 70و  یۀ  سورۀ انبااء ۵7سورۀ طه،  یۀ  77۵ یۀ. 5
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انند که در یال ایمان دیاین  یات عمل صالحی را دارای ارزش م. نداهندانه دینی ررار دادمتسعاد
 .  یا مبتنی بر ایمان صورت گارد

مین »تعبایر . نیداهمطیرح کرد« مین الصیالحات»علامه طباطبایی تفساری لطایف از تعبایر 
لحاظ کمّیی ییا کافیی کیم و نیارص  ند که عمل ممکن است بهاهدال بر این دانست را« الصالحات

و این در ییالی اسیت کیه  (1۵ ، ص7 ،  70۵0، ی)علامه طباطبیایباشد، ولی با ایمان رابل جبران است 
ایمیان رابیل اغمیاض . (077 ، ص7۵ ،  70۵0، ی)علامیه طباطبیایهاچ خللی در ایمان پذیرفتیه ناسیت 

   ونه ناست!گن، اما رفتار ایتزیرا اساس زندگی اخلاری اس؛ ناست
ون   ن  حْز  مْ ی  لا ه  اْهِمْ و  ل  وْف  ع  لا خ  وا ف  قام  مَّ اسْت  ه  ث  ا اللَّ ن  بُّ وا ر  ذین  رال  محقّقار کسانی که ؛ إِنَّ الَّ

 ، بامی بر  نان ناست و غمگاندسپس ایستادگی کردن« پروردگار ما خداست»گفتند: 
 . (70ایقاف،  یۀ  سورۀ) نخواهند شد

و ن  حْز  وا و  لا ت  خاف  لاَّ ت  ة  أ  لائِک  اْهِم  الْم  ل  ل  ع  زَّ ن  ت  وا ت  قام  مَّ اسْت  ه  ث  ا اللَّ ن  بُّ وا ر  ذین  رال  وا أ  ا و  إِنَّ الَّ بْشِر 
تي ةِ الَّ نَّ ون بِالْج  د  وع  مْ ت  نْت  ؛ «میا خداسیت پروردگیار»، کسانی که گفتند: تدر یقاق؛ ک 

، بیام مداریید و غمیان نهیا» : یند، فرشتگان بر  نان فرود میدسپس ایستادگی کردن
 . (00فصلت،  یۀ)سورۀ  مباشاد و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشاد

، یزفخیر را؛ 0۵7 ، ص۵7 ،  70۵7)مکیارم شیارازی، ایمان داشتن است « رالوا ربنا اللّه»طبق تفاسار منظور از 
، 71 ،  70۵0، ی)علامییه طباطبییایناییز عمییل صییالح اسییت « اسییتقامت»و منظییور از  (70 ، ص۵1 ،  77۵0

، اما نکته مهم این است که از عمیل صیالح بیه اسیتقامت بیر (7۹0 ، ص۵۵ ،  77۵0، یفخر راز؛ 7۵۹ ص
صیالح همیان اسیتقامت بیر ود، به این معنا که اصل در نجات ایمان است و عمیل شیایمان تعبار م

 .  ید ییساب م ایمان به
لْ او   بَّ ق  ت  مْ ی  ل  دِهِما و  ی  ل  مِنْ أ  ب  ق  ت  رْبانار ف  با ر  رَّ ق  إِذْ ر  م  بِالْح  يْ  د  ن  ابْن  ب  اْهِمْ ن  ل  رِ رال   تْل  ع  مِن  الْخْ 

ل   بَّ ق  ت  ما ی  ك  رال  إِنَّ نَّ ل  رْت 
قان   لَ   تَّ ه  مِن  الْم  و داستان دو پسر  دم را به درسیتی بیر ایشیان ؛ اللَّ

، از یکیی از  ن دو سپی. ی پاش داشتندایرربان [و، هنگامی که ]هر یک از  ن دنبخوا
« یتمیار تیو را خیواهم کشیت»[ گفیت: ]رابایل. پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد

 . (۵۵ه،  یۀ مائد سورۀ)پذیرد خدا تنها از تقواپاشگان می»[ گفت: ]هابال

هیم هابایل و هیم . اسیت -هابال و رابایل  - )ع( این  یۀ شریفه دربارۀ داستان فرزندان یضرت  دم
، اما رربانی هابایل پذیرفتیه شید و رربیانیِ رابایل دی را در راه خدا دادنایرابال از اموال خود رربان
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هابایل را »، بایان کیرد کیه شرربیانا مقبول درگاه الهی ناافتاد و رابال ناز در واکنش به عدم ربیولی
خداونید تنهیا رربیانی بیا »موضع استناد ما به این  یه عبارت پایانی  ن اسیت کیه . «خواهد کشت

یج باان شد که تقوا فضالتی درونی است که در رفتیار  سورۀ 0۵ذیل  یۀ . «ندکیتقوایان را ربول م
ییه تنهیا عمیل کسیانی را مقبیول درگیاه ییق ایین  . نیدکیصورت مراربت بر خویشتن ظهور م به
 .  مارد که  راسته به فضالت تقوا باشندشیم

 آیات ناظر به اِحباط

د این مضمون هستنددیگر از برخی  مانند  یات نیاظر ؛  یات رر نی به نحو موضوعی و گروهی مؤی 
. (7۵۵ ، ص۵ ،  7707، سارفین)ابثر سیاختن اسیت ایعنای ابطال و بمهدر لغت ب« اِیباط». به ایباط

زییرا ؛ (7۹1 ، ص۵ ،  070۵، ی)علامه طباطبایتنها به عمل استناد داده شده است  1، اِیباطق آن ک یمدر 
رین فضالت دینی در رر ن است و وجود  ن سبب ربولی عمل و عدم  ن موجب اِیباط تمایمان مه

 .  ودشی ن م
توبیه،  سیورۀ)، شیرک (۵7۵ بقیره،  ییۀ سورۀ)ارتداد : زند ااتعبار ود،شیمواردی که سبب اِیباط عمل م

کراهت از  نچه خیدا نیازل کیرده اسیت (، 1١۔1١ ایزاب،  یۀ سورۀ)، نفاق (٢2 محمد،  یۀ سورۀ)کفر (، 71 ۔7۵  یۀ
کیه  ای دارنیدهی، ولی تصریح در ویژگدظاهر فعل هستن ، هرچند بهددیگر موار. (١ ۔١ محمد،  ییۀ سورۀ)

، (٢2 محمید،  ییۀسیورۀ )مانند بازداشتن از راه خدا و مخالفت ورزیدن با رسول خیدا ؛ در باطن فرد است
یجیرات، سیورۀ ))ص(  ، اسائه ادب نسبت به پاامبر(22۔21 مران،  یۀعل سورۀ )کشتن انبااء و  مران به معروف 

اعیراف، سیورۀ )، و انکیار  خیرت (1۹ ۔ 17 هیود،  ییۀسورۀ )کردن به  خرت  ، روی  وردن به دناا و پشت(2  یۀ

 ند: کیونه باان مگنطباطبایی چکاده  یات اِیباط را ای علامه. (1١7 یۀ،  کهفسورۀ ؛ 17٧  یۀ
ل این  یه مانند  یات دیگر این است که یب ، کفر و ارتداد موجب بطلان عمل طمحصَّ

اعمال انسان زندگی و جان  همان طور که ایمان به. ودشیاز تنثار در سعادت زندگی م
 . (7۹۵ ، ص۵ ،  70۵0، ی)علامه طباطبایهد تا مؤثر در سعادت باشند دیم

                                                 
گایرد، در اِیباطی که در اینجا مدِّ نظر است، ایباط رر نی است  که گاه مبنا ومستندی برای اِیباط کلامی نایز ریرار می .1

ختلافاتی وجود دارد. ردر مسلّم از اِیباط همان چایزی اسیت کیه ماان متکلمان شاعه، اشعری و معتزله در این زمانه ا
 (. 7۵0 ، ص۵ ،  70۵0در رر ن بدان تصریح شده است )برای مطالعه باشتر، نک: علامه طباطبایی، 
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 اِشکال

بیودن  ، بیر معایارابودن پذیرش عمل صالح به ایمان و تقیو بر مشروط  یا این دسته از  یات افزون
 ایمان و تقوا برای عمل صالح دلالت دارند؟ 

ی اهگونی« شرط». نداتبا هم متفاو« بودن برای ارزشمندی معاار»و  «بودن ارزشمندی مشروط»
ود کیه بیه شی، عملِ صالح، زمانی ارزشمند م از علت نارصه برای ارزشمندی است و در مورد بح
علّیتِ تامیه « معایار». اری ارزشیمندی دارنیدگلایمان ضمامه شود و هر کدام سهم خود را در شک

د شیی، ارزش کل عمل وابسته بیه  ن مد، اگر ایمان معاار ارزش بو رد بحارزشمندی است و در مو
 .  ی که هرجا معاار بود ارزش بود و هر جا نبود ارزشی هم وجود نداشتاهونگهب

، عمیل را نشیدن عمیل بیه ایمیا که  یات پاش از ضمامه ندر نتاجه این تمایز و با توجه به  ای
بلکیه نهاییت  ،دبودن ایمان و تقوا و رلیب ناسیتن  یات دال بر معاار ند، این دستهاهخواند« صالح»

 . دلالت  ن همان محوریت و اهمات رلب و شخصات و ملکات  ن است
، به عمل صالح تی از ایمان اساهکه درج« اسلام»به همان دلال است که در برخی  یات، 

یگر تامیه دکند کیه بیا ییاهیساب  مد مشروط شده است و این دو همچون دو علت نارصه به
 .  وندشیم

هِ و   ی الل ّ ه  إِل  جْه  سْلِمْ و  نْ ی  م  و   و  ن  ه  ی  مُحْس  ثْق  ةِ الْو  رْو  ك  بِالْع  مْس  دِ اسْت  ق  یف  إِل  یهِ  و  یة   الل ّ ارِب   ع 
ورِ  م 

 
، رطعار در ریسمان دباش نیکدکا و هر کس خود را تسلام خدا کند در یالی که ؛ الَْ

 1. (۵۵لقمان،  یۀسورۀ ( زده و فرجام کارها به سوی خداست چنگ دراستوارتری 
در این  یه، ایمان مشروط به رفتار ناکو شده است، مشروط کردن ایمیان بیه عمیل صیالح عکیس 
 یات پاش است که عمل صالح را به ایمان مشروط کرده بود و این مؤید مطلبی است که پیاش از 

 ید از این جهت مشکل دلالتی نداشته باشد! یدر ادامه م دستۀ دوم  یات که. این باان شد

 تنها عامل سعادت و قلب سلیم  ایمان. 5

ابتیدا ایین  ییات را . نداهدسته دوم  یاتی هستند که تنها عامل سعادت را ایمان و رلب سیلام دانسیت
 .  برشمرده و سپس به بررسی دلالت  نها بر مطلوب خویش، خواهام پرداخت

                                                 
 سورۀ نساء ناز مضمونی شباه به این  یه دارند.  7۵7سورۀ بقره  و  یۀ   77۵ یۀ . 1
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نْهار  فيإِنَّ 
 
حْتِهِم  الَْ جْري مِنْ ت  مْ بِإیمانِهِمْ ت  ه  بُّ هْدیهِمْ ر  الِحاتِ ی  وا الصَّ مِل  وا و  ع  ن  ذین   م   الَّ

عامِ  اتِ النَّ نَّ ، پروردگارشان به پاس دانکسانی که ایمان  ورده و کارهای شایسته کرده؛ ج 
ر ناز و[ نایمانشان  نان را هدایت می [  نیان ، کیه از زییر ]پیایتعمیکند به باغهای ]پ 

 . (۵  یۀ،  یونسسورۀ )نهرها روان خواهد بود ]در خواهند  مد[  
 رمایند: فیطباطبایی ذیل این  یه م هعلام

رسد و  ن این است که چرا مؤمنان را به ایمیان و اعمیال در این  یه سؤالی به ذهن می
هیا بیه ایمیان نسیبت داده؟ ، ولی هدایت به سیوی خیودش را تنهصالحه توصاف کرد

برد ایمان است و جوابش این است که تنها عاملی که بنده خدا را به مقام ررب بالا می
، تنها نقیش اعمیال صیالح ییاری ایمیان و بیه نتاجیه داعمال صالح در  ن نقشی ندار
ه  الَّ »نان که خدای تعالی فرموده: چم، هترساندن ایمان در بعد عمل اس عِ اللَّ رْف  ذِین  ی 

جاتذ  ر  وا الْعِلْم  د  وت  ذِین  أ  مْ و  الَّ وا مِنْک  ن  و در این گفتارش ایمیان و  (77  ییۀ،  مجادلهسورۀ ) م 
از ایین . شدن و بالا رفتن دانسته و از تاثار عمل صالح سکوت کرده علم را عامل بلند

لِ »فرماید: تر  یۀ زیر است که می یه روشن د  الْک  صْع  اْهِ ی  یالِح  إِل  یل  الصَّ م  الْع  یب  و  ا  م  الطَّ
ه   ع  رْف  ارۀ هدایت است که کار ایمان است  و  اما بر، همه اینها دهالبت. (70  یۀ،  فاطرسورۀ ) ی 

، ی)علامیه طباطبیایهای بهشتی امری است که اعمال صیالح در  ن دخالیت دارد نعمت
 . (71 ، ص70 ،  70۵7

، عقاید یقّی است کیه زیربنیای اعمیال بیی از این  یه منظور از کلم طاّ طبق تباان علامه طباطبا
طبیق . وان همان ایمان گرفت و به ررینۀ عمل صالحی که در ادامیه  میده اسیتتیاست و این را م

ند، ایمان است و عمل صالح ماننید ییک کیسوی خدا صعود م ،  نچه اصل است و بهراین تفسا
 .  (۵0 ، ص7۵ ،  70۵0، ی)علامه طباطبایرد بیموتور  ن را بالا م

، دعمل صالح با صرفِ نظر ایمان فر؛ ر متذکّر شدیم وجود داردتشی که پااهدر این  یه ناز نکت
 .  ودشیموصوف به صالح م

وْ  ولئِك  س  مْ أ  دذ مِنْه  ی  اْن  أ  وا ب  ر  ر  ف  مْ ی  لِهِ و  ل  س  هِ و  ر  وا بِاللَّ ن  ذین   م  الَّ مْ و  کان  و  ه  ور  ج  ؤْتاهِمْ أ  ف  ی 
یامار و  ورار ر  ف  ه  غ  کسانی که به خدا و پاامبرانش ایمان  ورده و ماان هاچ کدام از  نان اللَّ

کند و خیدا  مرزنیده مهربیان ، به زودی ]خدا[ پاداش  نان را عطا میدانفرق نگذاشته
 . ( 77۵نساء،  یۀ سورۀ ) است

ه  الَّ  عِ اللَّ رْف  جیاتی  ر  وا الْعِلْم  د  وت  ذِین  أ  مْ و  الَّ وا مِنْک  ن  خیدا کسیانی از شیما را کیه ؛ ذِین   م 



13 
 

 

 

 

فض
لاق 

اخ
ی

ت؛
ل

 
ظر 

من
 ی

 یقرآن

بیرد و خیدا از شدند به مراتب بیالا میی ایمان  وردند و کسانی را که دانش )دین( داده
 . (77مجادله،  یۀ سورۀ ) نچه می کناد  گاه است 

در این  یات هیاچ ذکیری از . ی انسان استدر این  یات فضالت ایمان دلال رفعت و نجات اخرو
 .  ید یبودن عمل صالح به ماان نم شرط

ون   ن  ال  و  لا  ب  ع  م  نف  وْم  لا  ی  لِامذ  * ی  لْبذ س  ه  بِق  تی  اللَّ نْ أ  روزی که هاچ مال و فرزندی ؛ إِلاَّ م 
). 1۵۔11 یۀ،  شعراسورۀ ( به سوی خدا بااورد کامگر کسی که دلی پ. دهدسود نمی

1 
در این  یه، سعادت اخروی در گرو سلامت و صحّت رلب و روح  دمی بایان شیده اسیت و امیر 

 .  ردبیبودن رلب سلام پ وان به معاارتیدیگری هم عرضِ  ن باان نشده است و از اطلاق  ن م
وب   ل  تْ ر  د  مَّ ع  مْ بِهِ و  لکِنْ ما ت  نْت  خْط  ناح  فاما أ  مْ ج  اْک  ل  اْس  ع  ل  یامیار و  ورار ر  ف  ه  غ  مْ و  کان  اللَّ ک 

، ولیی در  نچیه دلهایتیان تاید بر شما گناهی ناسمرتکب  ن شده اشتباهبه در  نچه و 
 . (7  یۀ،  الایزابسورۀ ) عمد داشته است و خداست که همواره  مرزنده مهربان است

نداشتند و برای مثال، همسیر پیدر زمانۀ جاهلات، مشرکان فرزندخوانده خود را فرزند یقاقی خود م
رر ن از این سنّت جیاهلی . ردندکیخوانده را منسوب به خود صدا م او را بر خود یرام دانسته و فرزند

ود و ایکام فرزند یقاقی بیر  ن شیوانده، فرزندِ یقاقی فرد نمخدارد که فرزندیند و باان مکینهی م
است که فرزندخوانده را منسوب بیه خیود صیدا نکناید و در  در ابتدای این  یه  مده. ودشیجاری نم

، اِشیکالی نیدارد و  نچیه درماید اگر به اشتباه و عادت کاری طبق سنّت جاهلی کردییفیادامه، باان م
 .  رصد و غرضِ سوء بوده است یاست که از رو یزاچن ، دو باشاگخباید نسبت به  ن پاس

ارنید و میا موصیوله و گی، میورد محاسیبه ریرار متدر  ن اسیدر این  یه افعالی که عمد رلبیی 
لکیه ب، دهد فعل به تنهایی ارزشی نداردی یه نشان م. ندکیبودن تفاوتی در معنا ایجاد نم مصدریه

، نسیبت بیه  ییات دیگیر هبقیر سیورۀ ۵۵7این  یه و  ییۀ . ودشیذاری مگشبا توجه به عقبۀ  ن ارز
 .  ذاری الهی دارندگشبودن رلب و روح در ارز صرایت باشتری در ملاک

فیور   م و اللّیه  غ  ک  لیوب  ت ر  یب  س  م بِمیا ک  ک  ؤاخِیذ  م و لییکِن ی  یمانِک  غوِ في ا  م  اللّه  بِالل  ک  ؤاخِذ  لا ی 
لام ، ولی شما را بدانچیه دلهایتیان دکنخداوند شما را به سوگندهای لغوتان مؤاخذه نمی؛ ی 

 . (۵۵7 یۀ،  بقرهسورۀ )کند و خدا  مرزنده بردبار است اخذه می، مؤتفراهم  ورده اس

                                                 

 ونی شباه این  یات دارند.سورۀ ق ناز مضم 00و  0۵های  یه. 1
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بیه اعتقیاد علامیه طباطبیایی، بیر اسیاس ایین  یییه خداونید جیز بیا رلیب بیا چایز دیگیری کییار 
تنها فضایل و رذایلیی کیه رلیب اکتسیاب کیرده اسیت را  (۵۵7 ، ص۵ ،  70۵0، یطباطبای )علامه ندارد

رلیب »ویید: گیرازی ناز باانی در تنیاد این معنیا دارد و م فخر. هددیخداوند مورد مؤاخذه ررار م
زیرا محل تمااز و اختبار است و دیگیر اعضیا ؛ مخاطب یقاقی ]در اوامر و نواهی شرعی[ است

 .  (700 ، ص۵7 ،  77۵0، یراز )فخردر تسخار او هستند 
بتناء ثواب و عقاب بر کافات رلیب و ه با توجه به جایگاه رلب در نسبت با رفتار و اکنیاصل  

ا  ن هیی، روح و رلب و ویژگن، معاار ارزیابی اصلی در نگاه رر دواند برداشت کرتی، منروح انسا
، معاار سینجش اخلاریی انسیان در درلب و روح انسان که جایگاه فضایل و رذایل هستن». است

عنوان تنهیا  صالح و باان ایمان و رلب سلام بهمقدّم داشتن فضالت ایمان بر عمل « راامت هستند
 .  استهش، مؤیّداتی بر محوریت و موضوعات فضایل و منتراه نجا
، هنوز این پرسش باری است که  یا این  یات، ایمان و رلب سلام را معایار عمیل صیالح و هالبت

لهی ایمان و رلب سیلام انند؟ نهایت دلالت این  یات این است که در پاشگاه ادیرفتار اخلاری م
ملاک اصلی برای نجات و فلاح است و طبق برداشت علامه طباطبایی عمل صالح تنها ایمیان را 

ه  یات عمل صالح را فیار  از ایمیان کناما با توجه به  ای ،تند و نتاجه رفتاریِ ایمان اسکییاری م
 .  انستوان ایمان را معاار اصلی برای عمل صالح دتیند، نماهمطرح کرد

منتهای دلالت این  یات اثبات این مطلب است که معاار اصلی و شاید یگانه در سیعادت انسیان 
ایمان و رلب سلام اوست و همچنان معاار و ملاک ارزشمندی عمل در پاشگاه الهی ایمیان و رلیب 

لالتیی ه معاار شناخت عمل صالح ناز ایمان و رلب سلام باشیند، ایین  ییات دکناما ای ،تسلام اس
 .  ندارند! به ایتمال زیاد، شواهد مخالفی بر این مطلب هست که در ادامه، بدان خواهام پرداخت

وان به پرسشی که در ابتدای بح  رر نی مطرح کیردیم پاسیخ تی، با استفاده از این  یات مهالبت
، انگایزه و تشخصا ا بههیا و داورهیدهام: پرسش از این ررار بود که رر ن تا چه مازان در ارزیاب

وان فهماد نقش اصلی تنهیا بیرای تیند؟ با توجه به  یاتی که گذشت به یتم مکینات افراد توجه م
این  یات نقیش . بقره و ایزاب ۀیژه در مورد  یاتی ذکر شده از سوروها و ناّات است بهه، انگازبرل

 .  دناهاصلی در ارزیابی را به عمد رلبی و مکتسبات رلب داد

 اسوۀ اخلاقی

اکیرم )ص( و  در سیه  ییه پایامبر. عنصر اسوۀ اخلاری در رر ن ضمن سه  یه مطیرح شیده اسیت
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ند تا مؤمنیان در اعمیال خیود بیه اهعنوان اسوه معرفی شد و همراهان ایشان به )ع( یضرت ابراهام
  یات بدین شرح هستند:.  نها تنسی کنند و تبعات کنند

سولِ ». 7 م فی ر  ک  ة   ل  ن  س  ة  ی  سو  ناکیو و  شما را در پاامبر خیدا نمونیه و سرمشیق؛ اللّهِ ا 
 . (۵7  )سورۀ ایزاب،  یۀ« ی استاهپسندید

عنیوان اسیوه معرفیی  را بیه )ص(اکیرم  ، پایامبررطور مطلق در تمام اعمال و رفتا یه به
 . (۵00 ، ص7۵ ،  70۵0، ی)طباطبایند کیم

ک  ». ۵ تْ ل  دْ کان  ة  فير  ن  س  ة  ی  سْو  مْ و   مْ أ  ا مِنْک  ر  ؤ  ا ب  وْمِهِمْ إِنَّ وا لِق  ه  إِذْ رال  ع  ذین  م  إِبْراهام  و  الَّ
ی تَّ یدار ی  ب  غْضیاء  أ  ة  و  الْب  یداو  م  الْع  ک  اْین  نا و  ب  اْن  دا ب  مْ و  ب  رْنا بِک  ف  هِ ک  ونِ اللَّ ون  مِنْ د  د  عْب  ا ت  ی مِمَّ

هِ  وا بِاللَّ ؤْمِن  يْ ت  هِ مِنْ ش  ك  مِن  اللَّ مْلِك  ل  ك  و  ما أ  نَّ ل  غْفِر  سْت 
باهِ لَ  

 
وْل  إِبْراهام  لَِ ه  إِلاَّ ر  یْد  ءذ و 

صار   اْك  الْم  بْنا و  إِل  ن  اْك  أ  لْنا و  إِل  کَّ و  اْك  ت  ل  نا ع  بَّ رطعار برای شما در ابراهام و کسانی که ؛ «ر 
ما از شما و از  نچه به جای »به روم خود گفتند:  با اویند سرمشقی ناکوست:  ن گاه که

ورزییم و مایان میا و شیما دشیمنی و کانیه به شیما کفیر میی. پرستاد بازاریمخدا می
جز سخن ابراهام بیه پیدر « هماشگی پدیدار شده تا ورتی که تنها به خدا ایمان  ورید

ا اختایار چایزی را ، با  نکه در برابیر خیدتیتمار برای تو  مرزش خواهم خواس»خود 
ای پروردگار ما! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتام و فرجام به « »برای تو ندارم
 . (7)سورۀ ممتحنه،  یۀ سوی توست 

د». 0 ق  م کان   ل  ک  ة   فاهِم ل  سو  ة ا  ن  س  رطعار بیرای شیما در  نیان سرمشیقی ناکوسیت ؛ «ی 
 . (۹ممتحنه،  یۀ  )سورۀ

بیودن  برخیی اسیوه. نداهعنوان اسوه مطیرح شید و همراهان او به )ع( ضرت ابراهامدر اینجا ناز ی
وْل  إِبْراهام  » مده است  7ایشان را به خاطر استثنایی که در ادامه  یۀ  د دانسیت «إِلاَّ ر  ، ی)طبرسیند اهمقاَّ

نید کیه اهه نحوی تبایان کردبرخی  ن استثنا را ب (710 ، ص۵ ،  تای، بیطوس؛ 70۹و  70۵ ، ص۵ ،  70۵۵
 .  (۵00 ، ص7۵ ،  70۵0، ی)طباطبایبودن ایشان نباشد  استثناء از اسوه

 1بودن در دیدگاه رر نی ممکن است به نحو پسیانی به هر یال ذکر این نکته لازم است که اسوه
د مانند دیدگاه برخی دربیارۀ یضیرت ابیر )ص(اکرم  مطلق باشد مانند پاامبر امیا  ، (ع) ماهاو یا مقاَّ

                                                 
شیود. به این معنا که امکان وروع خطا و اشتباه وجود دارد، اما اسوه با اراده خود و یفظ الهی هاچ خطایی مرتکیب نمی. 1

 .پاشانی به این معناست که امکان وروع خطا ناز وجود ندارد و پاش از تجربه علت عدم خطا و اسوگی مطلق وجود دارد
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د است، چه در مورد  به . و چیه یضیرت ابیراهاماکیرم )ص(  پاامبرنحو پاشانی هماشه  سوگی مقاَّ
چون طبق تجربیه و در  بلکه ،تمعاار عمل اخلاری مطرح ناسعنوان  به اسوه در دیدگاه رر ن از پاش

اسیت بیه نحیو ای اصلی و اساسی یرکیت و زنیدگی کیرده هبچارچواساس  بر تمال طول زندگی
 .  این امکان به فعلات رساده استاکرم )ص(  دربارۀ پاامبر پسانی ممکن است اسوه مطلق باشد که

ی ماننید نظرییه زگزبسیکی یکیی اهای الگوگرایانیههبودن مطلق در رر ن را نباید بیا نظریی اسوه
عیدم وجیود معایار . نداها الگو را به نحو پاشان معااری برای اخلاق دانستههزیرا  ن نظری؛ دانست

ای ههامیا اسیو ،دنجامیایا به نسبات اخلاری مههاخلاری در این نظری درستی برای شناخت اسوۀ
ند و پس از  ن اهای الهی و عقلی در امور منطبق کردهبرر نی کسانی هستند که خود را با چارچو

 .  نداهاسوه ررار گرفت
را هستند که در بخیش گتای فضالههبخشی از نظریفته،  یات رر نی مؤیدِ گشبنابر مطالبِ پا
وضوع و ییا بیه تعبایر متوان شواهدی به نفع نظریات فضالتیدر  یات رر نی م. ابتدایی مقاله  مد

بنیا ملعاار و فاعمتما در تنیاد نظرییات فضیال. قدّم یافتملحور و فاعملای فاعههاسلات نظری
 .  شواهدی ناافتام

 شواهد مخالف

 یاتی که رفتار و عمیل ؛ وان بررسی کردتیا شواهد مخالفی ناز در رر ن وجود دارد که در دو دسته مام
 .  رایی هستندگهایی چون سودگرایی و وظافههانند و  یاتی که شاهدی بر نظریدی دمی را مقدم م

 بر اهمیت رفتار: دسته اول
ّ

 آیات دال

ی به رلب و روح اه، اشارها محور ثواب و عقاب دانست، عمل و سعی انسان رتی دیگر از  یااهدست
طبق ایین  ییات  1. دلالت دارند لند که بر تجسّم اعماای یات شاخص این دسته  یات.  دمی ندارند

وان بیر تییاستدلالی که طبق ایین  ییات م. اهمات و ارزش محوری در رر ن با اعمال  دمی است

                                                 
شیوند. به این معناست که اعمال ناک و بد انسان دارای صور  خرتی است که در  نجا برای او نماییان میتجسّم اعمال . 1

شیود. گردند. از این امر به تجسم اعمیال ییاد میاعمال ناک به صورت نعمت و اعمال بد به صورت عذاب ظاهر می
 ست.طبق این  یات نعمت و عذاب امر تکوینی و در وارع باطن اعمال انسان ا
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 ر ن ارامه کرد به این صورت است:رایانه در رگتعلاه نگاه فضال
 . ، اعمال اوستدنزیطبق این  یات در راامت  نچه سعادت انسان را ررم م ۔
رایانه اعمال انسان تابعی از منش و ملکات انسان هستند و سیعادت و شیقاوت گتدر نگاه فضال ۔

ی اخلاری متماییل بیه در نتاجه اخلاق رر ن. نندزیعنوان محور زیست اخلاق ررم م را ملکات به
 .  رایی نداردگتعمل محوری و اصالت اعمال  دمی است و سنخاتی با فضال

 

 ردازیم:پیدر ادامه با ذکر  یات به بررسی  نها م
وء» تْ مِنْ س  مِل  رار و  ما ع  حْض  اْرذ م  تْ مِنْ خ  مِل  فْسذ ما ع  لُّ ن  جِد  ک  وْم  ت  هیا و   ی  اْن  نَّ ب  یوْ أ  دُّ ل  و  ت 

اْن   عادار ب  دار ب  م  روزی که هر کسی  نچه کار ناک به جای  ورده و  نچه بدی مرتکیب ؛ «ه  أ 
ای کند: کاش ماان او و  ن ]کارهیای بید[ فاصیلهیابد و  رزو می، یاضر شده میهشد

 . (00عمران،  یۀ )سورۀ  ل دور بود
وا یاضِرار » مِل  وا ما ع  د  ج   . (7۵)سورۀ الکهف،  یۀ د اند یاضر یابن نچه را انجام داده؛ «و 
ه   » ر  اْرار ی  ةذ خ  رَّ لْ مِثْقال  ذ  عْم  نْ ی  م  ه   *ف  ر  ا ی  رًّ ةذ ش  رَّ لْ مِثْقال  ذ  عْم  نْ ی  زن ومپس هر که ه؛ «و  م 

 ای بدی کند  ن را خواهید دییدزن ذرّهومو هر که ه ای ناکی کند  ن را خواهد دیدذرّه
 . (1و۵)سورۀ زلزال،  یۀ 

عْ » ون  لا ت  ل  عْم  مْ ت  نْت  وْن  ما ک  جْز  ما ت  وْم  إِنَّ وا الْا  ذِر  به  نچیه  ،عوار ، دردامروز عذر نااوری؛ «ت 
 . (۵)سورۀ تحریم،  یۀ یاباد کردید کافر میمی

ون  » ل  عْم  مْ ت  نت  ا ک  واْ م  ور  ول  ذ  ق   .  (77)سورۀ عنکبوت،  یۀ کردید را بچشاد چه را می :  ن]خدا[؛ «وی 
تْ کل  و  » ا  ف  ون   و  ل  فْع  ا ی  م  بِم  عْل  و  أ  تْ و  ه  مِل  ا ع  فْسذ مَّ و هر کسی  نچه انجام داده است «: ن 

 . (۵0)سورۀ زمر،  یۀ کنند داناتر است به تمام باابد و او به  نچه می
ون  » ل  عْم  واْ ی  ن  ا کا  اءر بِم  ز   . (۵7)سورۀ وارعه،  یۀ  کردندپاداشی است برای  نچه می؛ «ج 

عو» نْسانِ إِلا ّ ما س  اْس  لِلِْْ نْ ل  ر * یأ  وْف  ی  ه  س  عْا  ن ّ س  ه بیرای انسیان جیز کنو ای؛ «یو  أ 
 . (70و0۵نجم،  یۀ )سورۀ زودی دیده خواهد شد و او به یاصل تلاش او ناست

، 7 ،  70۵0، یاطبیای)طبنند زی، همراه لوازم و  ثار اعمال خار و شر  خرت را ررم ملطبق این  یات، اعما

، 1ه بقاء عمل به بقاء خود عمل یا وجیود مکتیوب  ن در صیحافه ییا جیزاء  ن اسیتکندر  ای (۵0 ص

                                                 
زیرا از امور ثابت ناست و این یضور عمل، یضیور  ن در نامیه عمیل ؛ تواند بماندخود عمل نمی ،فخر رازی به اعتقاد .1

نایز  مرییوم طبرسیی  .(7۵۹ ، ص1 ،  77۵0)فخیررازی،  شخص است و یا یاضر بودن جزاء عمل منظیور اسیت
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، دباشی زیرا هیر ییک از سیه ایتمیال کیه؛ داما این اختلاف تنثاری در بح  ما ندار ،تاختلاف اس
 .  ظاهر  ن با محوریت داشتن رلب و روح در اجر اخروی منافات دارد

، مشیتقات م، بجز  یات سورۀ نجتهمه  یا. کرد« عمل»در توضاح  یات باید تنملی در معنای 
 ییه دال . زمر ناز تمایز بان عمل و فعل مشهود استسوره  ۵0در  یه . نداهرا به کار برد« عمل»واژه 

 . ، عمل استدابییبر این است که  نچه تام و تمام انتقال م
فایومی عمیل را معیادل . ایی بان عمل و فعل را بایان کننیدهت، تفاودغت تلاش کردنبرخی در ل

راغب اصفهانی ناز تفیاوت عمیل و فعیل را در رصید و . (700 ، ص۵ ،  7777، ی)فاومهد دیصنع ررار م
بیه . ، فعلی است که از جاندار با رصد صادر شیود و فعیل اعیم از عمیل اسیتلعم. انددیانگازه م

شیرتونی  (71۵ ، ص777۵، ب)راغیود شییهمان دلال کمتر در یاوانات و جمادات واژه عمل استفاده م
 .  «(فعل»و « عمل»ای هه، ذیل ماد7700، ی)شرتوناند دیناز نزدیک به راغب فعل همراه با فکر را عمل م

، تل فرایند ایجاد اسی، عمل ایجاد اثر در چازی است، اما فعتمعتقد اس الف وقعسکری در 
نایز عمیل را  المخصا  سیاده در ابن . (7۵۵ ، ص7700، ی)عسیکرفار  از اثرگذاری  ن بر چایزی 

 .  (۵7۹ ، ص7۵ ،  تای، به)ابن ساداند دیایداث چازی م
. اده و فاومی پذیرفته شود، منظور از بقاء عمل بقاء اثر و صنع اسیتسن، ابیعسکر دگاهیاگر د

ایین برداشیت بیا برداشیت علامیه طباطبیایی و . ه عبارت دیگر، عمل یعنی اثر بارامانده از فعلب
 .  ودشیمریوم نراری ناز تنیاد م

، بیان عمیل و ناعتقاد ایشیا به. علامه طباطبایی تباانی رریب به همان معنا را باان داشته است
سان و ظهور  ن در  خرت اسیت و بیا  ن رابطیۀ جزا، امتداد عمل ان. جزا رابطۀ یقاقی برررار است

، ۹ ،  70۵0، یطباطبیای؛ 71 ، ص7 ،  تیای، بی)نراریاثر عمل هائت خاصی در نفس اسیت . تکوینی دارد
 .  (0۹۹1و  0۹۹۵، ابااتم، دفترچهاری)مثنوی معنوند:کیونه اشاره مگنمولوی به این تباان ای. (0۵۹ ص

 

ییییفان ای دریییییده پوسییییتانِ   یوس 
 

 گرگ برخازی از این خواب گیران 
 

 گشته گرگان یک به یک خوهای تیو
 

 ، اعضیای تیودرانند از غضبمی 
 

 های چییو میار و کژدمییت ن سیخن
 

میت   مار و کیژدم گیردد و گایرد د 
 

                                                                                                               
→ 

 ۀتنها بیه یضیور عمیل در نامی ناز زمخشری .(۵0۵ ، ص۵ ،  70۵۵طبرسی، کرده است ) همان دو ایتمال را باان 
 .  (07۵ ، ص7 ،  770۵)زمخشری، کرده است عمل اکتفا 
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، فعل اثیری بیر هبر این پای. سامریم« بقای عمل»با توضاحات یاد شده به نظریه دیگری در موضوع 
ایین همیان . نامکیما با افعالمان بر صحافه نفسیمان چازهیایی را ثبیت می ،عوار در. ذاردگیس منف

کتابت اعمال است که رلم  ن افعال ماست و صحافه  ن جان انسان است و نگاشیته  ن همیان اثیری 
امیت ظهیور و  نگاه ایین اثیر بارامانیده در را. ودشیتعبار م« عمل»اند و از  ن به میاست که باری م

درست ماننید هنگیامی کیه فیالم . ودشیش ظاهر مایصورت یقاق ند و بهکیی جدید پادا ماهجلو
یک یقاقت مکتیوب  ،عوار پس در. نندکینگاتاو را روی کاغذ عکس در تاریکخانه عکاسی ظاهر م

ود و رابیل خوانیدن شیاند و در راامت هم ظاهر ممیبه نام عمل وجود دارد که وارعار و یقاقتار باری م
ی»ود: شیدر اینجاست که به خود انسان خطاب م. ودشیم ف  یك  ک  اب  أْ کِت  فْسِیك   یارْیر  یوْم   بِن  اْیك   الْا  ل   ع 

ا سِابر  .  (77)سورۀ اسراء،  یۀ « کافی است که امروز خودت یسابرس خود باشی؛ ت را بخواناهنام؛ ی 
هْلِیك  »ند  یه کییاد میکی از شواهد رر نی که چنان تفساری را تن اْس  مِینْ أ  ه  ل  ا ن وح  إِن ّ ال  ی  یه  ر   إِن ّ

ل   م  اْیر   ع  یالِحذ  غ  ناشایسیته  عملیی، او ت، او در یقاقیت از کسیان تیو ناسیحای نیو»فرمیود: ؛ ص 
. نیدکیصالح معرفیی م غار« عمل»خداوند متعال در این  یه پسر نوح را . (7۹)سورۀ هود،  یۀ  «است

« عمیل»نام این اثر . او با کارهایش اثری بر جای گذاشته که از منظر الهی ناصالح است ،عروا در
اهل عرفان نایز دربیارۀ . است که در یقاقت به معنای جان و نفس اوست که ناصالح گشته است

 1. ودشیصورت عملش محشور م ند که لطافه انسانی بهاهکافات یشر نفس انسانی گفت
در ضیمن تبایان . وان نکته دیگری در بح  را تباان کیردتیتوضاحاتی که گذشت مبا توجه به 

عمیل صیالح . ود یتی فار  از ایمیان فیردشیم صالحبرخی  یات مطرح شد که عمل متصف به 
عمیل . برای تنثارگذاری در سعادت فرد نااز به ایمان دارد که از  یات و مبای  پاشان روشین شید

، امیا دمان ناست عمیل صیالح ظیاهری اسیت کیه ییدارلی از ناکیی را دارصالحی که همراه ای
عمل صالح یقاقی و مؤثر همان عملی اسیت . واند در سعادت فرد سهم عظامی را ایفا کندتینم

 .  که همراه با ایمان و در هماهنگی با شخصات فرد باشد

 دسته دوم: آیات دال بر معیارهای دیگر

از فضایل و شخصات را بیرای عمیل اخلاریی دارنید کیه بیه  هایی غاربرخی  یات ظهور در معاار

                                                 
 .۵۵ص ، 77۵۹ عبد الکریم الجالی،؛ 7 ، ص۵ ،   70۹۵  ،بن عربی؛ ا70 ، ص70۵1 الحکام الترمذی،برای نمونه، نک: . 1



 

  
 

می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

مه 
صلنا

ف
یعلم

هش
پژو

۔ 
 ی

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
1

     |     
اییز

پ
   

۹۳
۱8

 

31 
 

 

 
اخلاق 

لتیفض
 ؛

 یمنظر 
 یقرآن

 نام:کیبرخی از  نها اشاره م
ی »خودگرایی: . 7 ر  ه  اشْت  یؤْمِنِان   مِن  إِن ّ الل ّ مْ  الْم  یه  س  نْف  مْ  أ  ه  ال  مْیو  أ  ن ّ  و  یم   بِین  ه  یة   ل  ن ّ ، تدر یقاقی؛ «الْج 

 ، خرییده اسیتده بهشت برای  نیان باشیکنای [ی، جان و مالشان را به ]بهاناز مؤمنا وندخدا
 .  (777 یۀ )سورۀ توبه، 

ون  »رایی: گهفاید. ۵ ق  ت ّ مْ ت  ک  ل ّ ع  ابِ ل  لْب 
 
ولِي الَْ ا أ  اة  ی  ا  اصِ ی  مْ فِي الْقِص  ک  ل  ، شما را نای خردمنداو ؛ «و 

 .  (7۵۵  یۀبقره، )سورۀ گرایاد  ا، باشد که به تقوتدر رصاص زندگانی اس
یی »دیگرگرایی: . 0 ل  ون  ع  یؤْثِر  ی  وا و  وت  ا أ  ةر مِم ّ اج  ورِهِمْ ی  د  ون  فِي ص  جِد  سِیهِمْ لا  ی  نْف  یوْ  أ  ل  یان   و   بِهِیمْ  ک 

ة   اص  ص  ابند و هرچنید یینسبت به  نچه به ایشان داده شده است در دلهایشان یسدی نمو ؛ «خ 
 .  (۵  یۀیشر، )سورۀ ارند دیر خودشان مقدّم م،  نها را بددر خودشان ایتااجی ]مبرم [باش

هِ »رایی: گهوظاف. 7 اتِ الل ّ رْض  اء  م  ه  ابْتِغ  فْس  شْرِي ن  نْ ی  اسِ م  مِن  الن ّ ه  و  الل ّ وف   و  ء  یادِ  ر   یبعضیو ؛ «بِالْعِب 
بندگان رئیوف و مهربیان اسیت  انخدا درگذرند و خدا با چن یاز مردم از جان خود در راه رضا

 .  (۵0۵  یۀبقره، رۀ )سو
( 777۔77۵ ، ص70۵۵، ی)نک: صیادرای مذکور باشند ههوانند شاهدی بر نظریتیهر کدام از این  یات م

در پاسخ به این دسیته  ییات دو نکتیه . رایی هستندگتو به همان دلال، شواهد خلافی برای فضال
 رابل ذکر است:

در . یگر هیم هسیتنددکلاتی برداشت شود مخالف یه این  یات اگر بنا باشد از  نها ککناول ای
در نتاجه ممکن است رائیل شیویم کیه مکتیب . نتاجه، هرکدام به نحو موجبه جزئاه دلالت دارند

شده  هاخلاری رر نی به نوعی جمعی از این معاارهاست که در جای دیگر به تفصال به این پرداخت
 .  (7۵0 ، ص70۵۵، ی)نک: صادراست 

. وضیوع داشیتندمتای فضالههرایی تنها دلالیت بیر نظرییگته شواهد به نفع فضالکندوم ای
حور بیود کیه در شیواهد ملای عمیههوضوع نظریمتای فضالهههمچنان که ذکر شد رراب نظری

ای دیگیری ههوضوع با نظرییمتای فضالههاما نظری ،دخلاف دسته اول گذشت و جواب داده ش
 .  نداعرایی رابل جمگهافهمچون غایتگرایی و وظ

 یریگهنتیج

 یو  نها را در سیه دسیته بررسی مادر رر ن پرداخت لتابه نفع اخلاق فض یدر مقاله ابتدا به شواهد
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 یاهیهییبیه نفیع نظر یشیواهد یرر نی اتییشید کیه در   نیدر  ن رسمت ا یبررس جهانت. میکرد
 یرر نی اتیاما در   ،ده گذشت وجود دارک یحاتاقدّم با توضملحور و فاعملفاع ،عوضومتلافض
همچنان باان شد کیه اسیوه در ریر ن . نشد افتیبنا ملو فاع اراعمتلافض یاههیبر نظر یاهدشو

بلکه خود تابع اصول اساسی  ،تای اخلاری به طور کلی ناسهشمعاار ارزشمندی الزامات و ارز
امیا افیرادی  ،تد به اصول اساسی اخلاری اسپس اسوه در رر ن به نحوه پاشان اسوه مقاَّ .  نهاست

اکرم )ص( که اینها به نحیو پسیانی در تمیام زنیدگی خیود  ند از جمله پاامبراهدر رر ن معرفی شد
در بخش پایانی ناز شواهد خلاف را در دو . ناختی اخلاراات هستندشتاسوه مطلق و معاار معرف

ناسیی و یقاقیت شهری طرح شد که بیا تبایان واژحوملشواهدی به نفع عم. دسته بررسی کردیم
ای دیگر اخلاق هنجاری ناز با توجه دادن به ایین ههوجودی عمل پاسخ داده شد و شواهد بر نظری

 . نکته که  نچه در مقاله ثابت شده است منافی با این معاارها ناست یل شد

 فهرست منابع

 . ق آن ک یم *
 

 . باروت: دار الکتب العلماة.  المخص. ا(تی)ب. لاسماعا بن ، علیهابن ساد .7

بایروت: . (۵)  . « ساالة الانادا »مجمدعاة  ساا   ابان ع بای . (ق70۹۵). ابن عربی، محای الدین  .۵
 . ایااء التراث العربیدار

 . م الاسلاميرم: مکتب الاعلا. ةمعجم مقاییس اللغ. (ق7707). سفار بن ، ایمدسابن فار  .0

رم: پژوهشگاه علوم و . )چاپ سوم(. یکتاب ناخ  اخلاق اسلام. (701۵). ن، مهدی و دیگرارایمدپو  .7
 . فرهنگ اسلامی

اطلاعاات . (یفشیمندا زمانترجمه: مدرن )  یاخلار یهاهینظر یزوفرنااسک. (70۵۹). کلیما ،استاکر .7
 . ۵7–7۵ ،(7۵)731 ،حکم  و مع ف 

اطلاعاات . (ترجمیه: یاسیر پیور اسیماعال)  ،اخلاق میدرن فلسفۀ. (70۵7). ام. یا. ، گرترودما نسک  .۹
 . ۵7–7۵ ،(7۵)7۸۲ ،حکم  و مع ف 

)ترجمه: سادیمادرضا یسنی و مهیدی . ی ای  محد ی تا فضیلاز مسئله. (701۵). د، ادمونسپانکاف  .۵
 . رم: دفتر نشر معارف. علاپور(

بایروت: دار العلیم . ةالصحاح: تااج اللغاة و صاحاح الع بیا. (ق 70۵۹). دیما بن ، اسماعالیجوهر  .1
 . للملایان
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 باروت: دار الکتب العلماة:. کیفیة السلدك الی    العالمین. (ق70۵1حکام الترمذی، )ال .۵

 . رم: اسماعالاان. )چاپ چهارم(. تفسی  ند الثقلین. (ق 7777). یویزی، عبدعلی بن جمعه .70

 . تهران: یکمت. (هرفیکترجمه شارزاد پا). یپیام   ای. (70۵7). ا، جولاردرایو .77

 . ةدار الشاما: تبارو. نمف دات ألفاظ الق آ. (ق777۵). دمحم بن ، یسانیراغب اصفهان .7۵

رم: کتابخانیه  ییت اللّیه . داق   المدا د في فصح الع بیه و ال دا . (ق7700). ي، سعادالخوريشرتون .70
 . مرعشي نجفي

 . رم: نشر طه. ناخلاق د  دای ه عق  و دی فلسفۀ( 70۵۵). ی، هادیصادر .77

. )چاپ پنجم(. نالمیزان فی تفسی  الق آ. (ق 70۵0). )علامه طباطبایی( محمدیسانساد، یطباطبای .77
 . رم: جامعه مدرسان یوزه علماه رم

ریم: . )چاپ پنجم(. نت جمه تفسی  المیزا. (70۵7). )علامه طباطبایی( محمدیسانساد، یطباطبای .7۹
 . . جامعه مدرسان یوزه علماه

 . ناصر خسرو تهران:. )چاپ پنجم(. نالبیان في تفسی  الق آ مجمع. (70۵۵). نیس بن ، فضلیطبرس .7۵

 . رم: یوزه علماه رم. تفسی  جدامع الجامع. (ق777۵). نیس بن ، فضلیطبرس .71

 . تهران: مرتضوي. )چاپ سوم(. نمجمع البح ی. (70۵7). دمحم بن ، فخر الدینیطریح .7۵

 . باروت: دار الکتب العلماة. )چاپ دوم(. الأسفا  عن  سالة الأندا . ق(77۵۹). لکریمعبدا، الجالی .۵0

 . دار الافاق الجدیدة :تبارو. ةالف وق فی اللغ. (ق 7700). هعبداللّ  بن ، یسنیعسکر .۵7

 . دارالاررم باروت:. نیعلدم ال  یاءاح. (اتی)ب. دیامد محم ابی. یغزال .۵۵

: تبایرو. )چیاپ سیوم(. (التفسای  الکبیا  )مفااتیح الغیا . (ق 77۵0). رعمی بن ، محمدیفخر راز .۵0
 . يدارإیااء التراث العرب

 . رم: نشر طه. )چاپ سوم(. (یترجمه هادی صادر). قفلسفه اخلا( 701۵). یک. ، ویلاامافرانکن .۵7

 . ترم: نشر هجر. )چاپ دوم(. نکتا  العی. (ق770۵). دایم بن ، خلالیفراهاد .۵7

 . باروت: دار الکتب العلماة. طالقامدس المحی. (ق7777). بیعقو بن ، محمدیفاروز باد .۵۹

. )چیاپ دوم(. یح الکبیا  لل افعاالمصباح المنی  فی غ ی  ال  . (ق 7777). دمحم بن ، ایمدیفاوم .۵۵
 . الهجرة رم: مؤسسه دار

 . تهران: دار الکتب الإسلاماة. )چاپ چهارم(. یالکاف. (ق 770۵). کلانی، محمد بن یعقوب .۵1
. )چاپ دوم(. لم آة العقدل في ش ح أخبا  آل ال سد. (ق 7707). یمحمد تق بن ، محمد بارریمجلس .۵۵

 . الکتب الإسلاماةدار تهران:

 . تهران: نشر شور. (یشارین طالقان )ترجمه.  سیط ه خی. (701۵). س،  یریکمردا .00
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